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 فهرست مطالب
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 فصل اول: مفاهیم کلی

 ـ تعریف اصول فقه مقارن 1

 ـ فایده اصول فقه مقارن2

 مصادر )ادله( اثبات حکم شرعیفصل دوم: 

 : قرآن مجید نقلی: دلیل اول از ادله مصدر اول

  سنت :دلیل دوم از ادله نقلیوم: مصدر د

 الف(سنت نبوی               

 ب(سنت صحابه               

 سنت أهل بیت ج(              

 اجماع :حکاماز ادله ا موسم: دلیل مصدر سو

 عقل :حکاماز ادله ا چهارم: دلیل مصدر چهارم

 قیاس :مصدر پنجم

 پیش درآمد

از دیر باز دانشمندان اسلامی گام های بزرگ و  های سود مندی کهپژوهش یکی از 

 دارای آثار و برکاتی در آشنائی مذاهب با همدیگر مؤثری در این راستا بر داشته اند و

علوم رشته های میان دیدگاه های مذاهب اسلامی در هر یک از علمی مقارنه  داشته،
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 اسلامی می باشد. 

یا  و)علم الخلاف تحت عنوان که قبلا  مقارن را از آن علوم می توانیم علم فقه

 قهاصول فم و نیز عل، (و علم الوفاق و الخلاف وعلم فقه تطبیقی و مقایسه ای تاخلافی

ند اینها را مان ومقارن علم الحدیث  ،مقارنرجال م عل ،مقارن، علم کلام مقارناسلامی 

 نام ببریم.

درس اصول فقه مقارن است که در  نوشتاری که پیش روی شما است جزوه درسی 

 رشناسیدانشجویان دانشگاه مذاهب اسلامی در مقطع کاپرتو منابع معرفی شده برای 

 .ه استشدتهیه و تنظیم 

   منابع در سی عبارتند از:

 سید محمد تقی حکیم « للفقه المقارن ةلاصول العاما»ـ1

 شیخ طوسی «عده الاصول» ـ2

 امام محمد ابو زهره «اصول الفقه»ـ3

 فخر الدین رازی «حصول فی علم اصول الفقهمال»ـ 4

 وهبه الزحیلی « اصول الفقه»ـ 5

 عبد الکریم زیدان« الوجیز فی اصول الفقه»ـ 6

و  این جزوه بر اساس سر فصل درس جهت تدریس در دانشگاه مذاهب اسلامی تنظیم

ه اکثر بهر ان و طلاب محترم علوم اسلامی و دینی حد  فراگیرتهیه شده است. امید است 

  را از این نوشتار ببرند.

 از بعضی لیستی علما و فراگیرانقبل از ورود به بحث های اصولی برای آشنایی بیشتر 

  کتاب های اصولی هر یک از مذاهب را به تفکیک ارائه می نماییم.
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 اسلامي كتاب هاي اصولى مذاهب

هیه شده ت یی که در این زمینه تدمین شده اندها DVDمنابع مختلف و این لیست ها از

نی و به مکتبة اهل البیت الاصدار الثا DVDاست. لیست کتاب های اصولی امامیه از 

 ترتیب تاریخی مؤلفان آن ها می باشد. 

 تهیهع و سایر منابمکتبة اصول الفقه  DVDو لیست کتاب های اصولی سایر مذاهب از 

است.شده گردیده و تنظیم 

  DVDبر گرفته شده از فهرست کتاب های از کتاب های اصولی امامیه این لیست 

مکتبة اهل البیت می باشد. 
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 کتاب های اصول فقه مقارن
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 ـ الاصول العامة للفقه المقارن ـ سید محمد تقی حکیم2

 ـ دکتر وهبة الزحیلی الاسلامی ـ اصول الفقه3

 ـ محمد ابو زهرة اصول الفقهـ 4

ا در أغلب کتاب های اصولی مذاهب، أصول مقارن می باشند، زیرا معمولا أصولی ه

رای ذکر کتاب های أصولی خود نظرات أصولیان مذاهب دیگر را می آورند، و معمولا ب

  .دیگر تعصبی از خود نشان نمی دهندآراء مذاهی 

 ند، نامباش برای آشنایی بیشتر با کتاب های درسی اصولی سه مذهبی که در ایران می

 کتاب های اصولی آنان که در حوزه های درسی می خوانند ذکر می نماییم.

 کتاب های درسی اصولی امامیه

 حیدریمعالم الاصول حسن بن شهید ثانی یا اصول الاستنباط ـ سید علی نقی ال ـ1

 اصول الفقه ـ شیخ محمد رضا المظفر ـ2

 فرائد الاصول )کتاب الرسائل( ـ شیخ انصاری ـ3

 کفایة الاصول ـ آخوند خراسانی  ـ4
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 د درس خارج میأصول می خوانن ازآخری که طلاب علوم دینی امامیه  قطعـ م5

لیان نظرات مختلف أصو آخرین استاد و طلاب به بحث و بررسی باشد، در این مقطع

 ند. می نمای نظرات أصولیان دیگر مذاهب را نیز بررسی قطعمی پردازند. غالبا در این م

 در ایران اب های درسی اصولی شافعیانکت

 ز فی اصول الفقه ـ وهبه الزحیلییوجـ ال1

 الوجیز ـ عبد الکریم زیدان ـ2

 لب الاصول فی علم الاصول  ـ3

 السُّبْکیِ  ـ جمع الجوامع  ـ4

 المنهاج ـ بیضاوی ـ5

 ـ المحصول ـ رازی6

 ـ اصول الفقه ـ دکتر زلمی7

 ـ المستصفی ـ غزالی8

 در ایران و پاکستان و افغانستان درسی اصولی حنفیکتاب های 

 أصول شاشی  ـ1

  نور الانوار ـ2

 حس امی  ـ3

 مسل م الثبوت ـ4

 ـ التوضیح والتلویح 5
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 أصول مذاهب اربعه 

 نین ذکر می کند: چآقای زحیلی أصول مذاهب اربعه را 

  . 1الاستحسان والقیاس والإجماع والسنة الکتاب:  مذهبه أصولو

 

 وهی السنة، نم لها مماثلة وخمسة القرآن، من خمسة: عشرین أدلة على مذهبه بنى

 مفهوم ووه: ومفهومه المخالفة، مفهوم وهو ودلیله العموم، وهو وظاهره الکتاب، نص

 : الأنعام] سقا  ف أو رجس، فإنه: تعالى کقوله العلة، على التنبیه وهو وتنبیهه الموافقة،

 .عشرة فهذه[ 6/145

 ستحسان،والا الصحابی، وقول المدینة، أهل وعمل والقیاس، الإجماع،: هی والبقیة -

 والمصالح اب،والاستصح أحیانا ، یراعیه کان فقد الخلاف، ومراعاة الذرائع، بسد والحکم

 .قبلنا من وشرع المرسلة،

 لأنها لصحابة،ا بأقوال یأخذ ولم. القیاس ثم الإجماع، ثم والسنة، القرآن: مذهبه وأصول

 الکیة،والم الحنفیة به قال الذی بالاستحسان العمل وترك الخطأ، تحتمل اجتهادات

 أهل ملبع الاحتجاج وأنکر المرسلة، المصالح ورد ، ( شرع فقد استحسن من: ) وقال

 . المدینة
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 بالقرآن یأخذ فهو علیه، تفقه لأنه الشافعی؛ أصول من قریبة الاجتهاد فی مذهبه وأصول

 المرسلة، والمصالح والاستصحاب، والقیاس، والإجماع  وفتوى والسنة

 .1والذرائع
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 فصل اول

 مفاهیم کلی

 (1 /1) الفقه أصول: دسمی نویاصول فقه علم  تعریفدر آقای مظفر 
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علمی است که در آن پیرامون قواعدی بحث می شود که »

 .1«قرار می گیرد شرعی نتیجه آنها در راه استنباط احکام
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 اصول فقه  مقارنتعریف علم 

ست، و ما و بعد اصول پرداخته ا ،سپس علم فقه ،به تعریف علم رتیبته بآقای زحیلی 

 .یممایمی نقل نآن را برای آگاهی شما 
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 می رود یکی از سه معنا اراده می شود: هنگامی واژه علم بکار»ترجمه: 

 وضیح: هر]ت. مسائل، که عبارتند از قضیه هائی که علم پیرامون آنها بحث می کند ـ1

 .[علمی دارای موضوع و مسائلی می باشد. و هر مسأله ای قضیه منطقی می باشد

 ی که جزم و یقین به آن هانه اوگـ درك کردن و پی بردن به حکم مسائل علم به 2
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در اعتقادات لازم و ضروری  ،حاصل شود. این گونه جزم و یقین داشتن به مسائل علم

شرط نمی نسبت به مسائل  است نه در علم فقه، زیرا در علم فقه چنین علم و اعتقادی

   باشد، بلکه گمان قوی کافی می باشد.

بـه  ـ ملکه ای که نسبت به مسائل علم حاصل می شود. و منظـور از مسـائل اینجـا3

ی شـود( معنای اول آن می باشد)یعنی آن مسائلی که در آن علم پیرامون آنها بحث مـ

ند زیرا مسائل علم موضوع هر درسی می باشند، و همچنین مقصود آن علـم مـی باشـ

نـد از: عرفا. مثلا در علم نحو مسائلش مورد نظر می باشند، مسـائل علـم نحـو عبارت

 یر مسائل آن.مبتدا مرفوع است، حال منصوب است و سا

 .عملیعلم فقه عبارت است از مجموع احکام شرعی : تعریف علم فقه

گر بر اصول: اصول جمع اصل می باشد. و در زبان عربی به معنای چیزی است چیز دی

 آن بنا شود، خواه این بنا شدن حسی یا معنوی باشد.

 و در اصطلاح در یکی از پنج معنا بکار می رود:

 بکـار مـیل معمولا اصل را به معنای دلیـ دلیل، معنی اول اصل دلیل می باشد. فقها 1

 باشـد مـیهنگامی که می گویند: اصل در وجوب نماز آیه مثلا برند 

تـاب یـا . یا اینکه می گویند: أصل این مسأله کمنظورشان دلیل وجوب نماز می باشد

  ه همین معناست اصول فقه یعنی ادله فقه.سنت می باشد یعنی دلیل آن ، و ب

ت مـی برای دلیل در اصول فقه عمدتا نزد اهل سـن «اصل»]توضیح: بکار گیری واژه 

ر د بلکـه دباشد، ولی امامیه در اصول فقه واژه اصل را به معنای دلیل بکار نمـی برنـ

       معنای دیگری بکار می برند که بعدا به شرح و بسط آن می پردازیم[.

)اسلام بـر « نی الاسلام علی خمسه اصولب»: اعده کلی: مثل حدیثی که می گویدـ ق2
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اصلی است از « لاضرر و لا ضرار»پنج اصل بنا شده است(، و یا اینکه گفته می شود: 

 اصول شریعت.

اصـل  «الاصل فی الکلام الحقیقه»ـ رجحان، مثالش موردی است که گفته می شود: 3

 جاز.مباشد، یعنی آنچه نزد شنونده راجح است، حقیقت است نه  در کلام حقیقت می

یقـی و ]توضیح: مقسم حقیقی و مجازی استعمال لفظ در معنا می باشد، ولی گاهی حق

 مجازی صفت لفظ و گاهی صفت معنا قرار می گیرند[.

د: گامی کـه گفتـه مـی شـو]مقیس علیه[، مثل هن آن قیاس می شود ـ صورتی که بر4

   ست برای نبیذ، و نبیذ فرع است در برابر اصل خود که خمر است.خمر اصلی ا

 یعنی بـه کسـی کـه می باشد «یا استصحاب شده بمستصحَ» ،ـ آخرین معنای اصل5

قبلا یقین به طهارت داشت و سپس شک در حاصل شدن حدث برای او حاصل شـد 

اصل که نقیض طهارت برایش حتا زمانی گفته می شود: اصل طهارت است یعنی باید 

بـه  د، زیرا یقین به وسیله شک بر طرف نمی شوداستصحاب کننشده باشد طهارت را 

 .  استناد قاعده 

 کاربرد اصل در اصول فقه

ت چنین آقای زحیلی سپس واژه اصل را که در عنوان کتاب اصول الفقه بکار رفته اس

 معنا می نماید:

معنای اول می باشد که عبارت است از دلیل، بنابراین  :در اینجا« اصل»کلمه  منظور از

 .1«اصول فقه به معنای ادله فقه می باشد مانند کتاب سنت اجماع و قیاس و سایر ادله
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 چند چيز به معناى جمع ميان دو يا )زبان عرب( رن گرفته شده كه در لغتاز ماده قَ

 است. 

. مصباح المنير آمده است: ال كتابدر 

  .جمع نمود در احرامبين حج و عمره يعني 

الاقتران كالازدواج فى كونه اجتماع »نويسد: مفردات مىكتاب راغب اصفهانى هم در 

 . 2«بينهما جمعت، قرنت البعير بالبعير : فى المعانى يقال  .شيئين اَوْ اشياء

ى وقت ابراين، بنمعانىعلم ء يا بيشتر در در اجتماعِ دو شى استاقتران، مانند ازدواج 

 آن دو جمع كردم. يعني ميانگفته شود شتر را با شتر ديگر قرين نمودم، 

، ولى ن، به معناى جمع استآآيد كه مفهوم به دست مى واژه قرنبر اين اساس، از 

جمع، با استدلال بر درستى يك طرف و نقض طرف ديگر ضرورتى ندارد كه اين 

 همراه باشد.

ق نمـودن : منظور از مقارن در اینجا به معنای مقایسـه و تطبیـاصطلاحی مقارن معنای

نـه میان آراء یک مذهب )یا آرای مشهور از یک مذهب( با مذهب دیگـر در هـر زمی

    .لومعلمی، مثلا فقه یا اصول فقه و یا علم کلام و یا سایر ع

بررسی دیدگاه اصولی هریک از اصولیان  خواه از یک »: اصول فقه مقارن لغوی

مذهب باشند یا از یک مذهب نباشند، و مقایسه میان آنها را اصول فقه مقارن لغوی 
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 «.می نامند

و  مذاهبهریک از دیدگاه اصولی  مقایسه و سنجش» :اصطلاحی اصول فقه مقارن

 . «دمنارا اصول فقه مقارن می ن ،سایر مذاهب ابمذهب  نیا دیدگاه مشهور آ

زیرا  : تعریف لغوی اصول فقه مقارن، اعم از اصول فقه مقارن اصطلاحی است،نکته

 اصول فقه مقارن لغوی، اصول فقه مقارن اصطلاحی را دربر می گیرد. 

 اصول فقه و اصول فقه مقارنتفاوت 

 د: تفاوت میان روش کار در اصول فقه و اصول فقه مقارن در موارد زیر می باش

ه وسیله ب(در اصول فقه، دانشمند اصولی به دنبال پیدا کردن حجت و دلیلی است که 1

ند دانشم ،د، در حالی که در اصول فقه مقارننمایثابت را مستدل آن حکم شرعی 

 د.  ناصولی مذاهب مختلف می باش مقایسه نمودن آراءجمع أوری اصولی دنبال 

صادری م(در اصول فقه مقارن، دانشمند اصولی تلاش برای بررسی و مقارنه ادله و 2

که در  که مذاهب مختلف برای اثبات احکام شرعی ارائه می نمایند، در حالی دارند

ا در بدست آوردن اصول و قواعدی است که بتوان به کمک آن ه ،اصول فقه تلاش

 . بدست آورداحکام عی را از مصادر احکام شر

ن مییز دادت، رسیدن و پی بردن به مصادر تشریع واقعی و در اصول فقه (نتیجه مقارنه3

 خود فرد آنها از مصادر تشریع غیر واقعی را در پی خواهد داشت حتی اگر مخالف نظر

 باشد، در حالی که در علم اصول فقه این اتفاق نخواهد افتاد.او یا مذهب 

، ولی نزدیک کردن آراء مذاهب مختلف با یکدیگر می باشدنتیجه اصول فقه مقارن (4

انجام می  بررسی نظرات و دیدگاه دانشمندان اصولی یک مذهبدر علم اصول فقه، 
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  آراء اندیشمندان همان مذهب ممکن است به همدیگر نزدیک شود.و ، شود

 مذاهب اربعه نزد «اصول»واژه 

« اصول»ه  ول و اصول فقه را از آقای زحیلی ذکر نمودیم به واژپس از اینکه واژه اص

 در فقه و اصول فقه مذاهب اربعه و امامیه می پردازیم. 

می بکار ع در تشریاغالبا به معنای مص ،اصول فقه مذاهب اربعهفقه و در « اصول»واژه 

 اصول فقهفقه و در  ،استکه مستند حکم شرعی د، و هر یک از مصادر تشریع رو

  می نامند.   «اصل»مذاهب اربعه 

 نزد امامیه« اصول» هواژ

اصول  طبق گفته آقای حکیم در کتاب الاصول العامة للفقه المقارن،: تعریف اصول

 جمع اصل است، و به معنای قاعده می باشد. 

  أصول عملیه:

با  و یا حکم شرعی یا بدون واسطه از مصادر اصلی مثل کتاب و سنت بدست می آید

لی آنها را وظیفه عمواسطه، احکام شرعی که بواسطه قواعد کلی بدست می آیند 

ند نها نتوامکلف می نامند، زیرا مکلف هنگامی حکم شرعی را از ادله احکام و منابع آ

ائه مل به ارپیدا کند سراغ این قواعد کلی می رود واین قواعد وظیفه او را در مقام ع

  می دهند. 

 أصول عملیه، قواعد و اصول کلی هستند که از مصادر شرعى بدست می آیند. 

 عرضهبدون واسطه هر یک از افعال مکلفین را ی مصادری که احکام شرع أدله خاص:

که مثل  دنینمامی 
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 می نامند.  «أدله خاص»نماید، مکلفین را بیان می خاصی

 ،ت نمی آیدکه مستقیما احکام شرعی از آنها بدس آیات و روایاتیادله عام )عمومات(: 

ادله »ا ی «عمومات» و در مقام بیان حکم هریک از افعال مکلفین نمی باشند آنها را

، مثل نامندمی  «عام

  .بیان

ذا ، لباشند میبرای همگان با توجه به اینکه آیات و روایات در بردارنده احکام  :تهنک

 تفاوت میمعنوان عام به خود می گیرند اما این عام با عمومات که قبلا معنا کردیم 

    باشد. 

  خاص ادلهنمونه  

که رائه دهنده حکم نماز و روزه می باشد.  آیه

بیان آیه 

میکننده

بیان کنندهآیه

می

 میبیان کنندهآیه 
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ز آنها حکم که می توان ا بدست می آیدیا کلیاتی أحکام کلی  ا عموماتیادله عام  از 

: مواردی که در شرع حکمشان به خصوص بیان نشده است بدست آورد مثل 

.  

نشده  از این عمومات جایی استفاده می شود که حکم فعل معینی از سوی شارع بیان

شد، در باشد، و دانستن حکم آن فعل به خاطر درگیر بودن مکلف با آن ضروری می با

 صورت می بایست از ایت عمومات استفاده نمود.    

 منشأ أصول عملیه

 شک نسبت به حکم شرعی عملیه از عمومات برگرفته شده اند و در مواردأصول 

 وقتی شک کنیم که آیا حکم شرعی در مورد خاصی از سویجاری می شوند، مثلا 

م شارع متوجه مکلف شده است یا نه پس از جستجو در مصادر شرعی و نیافتن حک

  جاری می نماییم. « أصالة البرائة»آن 

 توضیح مجاری أصول عملیه 

حالت سابقی آن شک داشته باشیم اگر موضوعی هنگامی شک نسبت به حکم شرعی 

 لآن متطهرامثلا اگر شک نماییم که داشته باشد اصالة الاستصحاب را جاری می نماییم 

شک  می باشیم یانه، اگر قبل از حالت شک با طهارت بوده باشیم، الآن توجه به

 م.ننموده و می گوییم طاهر می باشیم یعنی استصحاب طهارت سابق را می نمایی

کلف مر شک به حکم داشته باشیم که آیا حکمی را در مورد خاصی شارع متوجه و اگ

ة أصال» ،نموده است یا نه، پس از جستجو در مصادر أحکام شرعی و نیافتن حکم

  را جاری می کنیم. « البراءة
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و اگر بدانیم که شارع در موردی و موضوعی حکمی جعل نموده است و شک در 

شد، در حکم چیست و کدام است یعنی مردد میان دو تا باحکم آن بنماییم و ندانیم 

و  ری نمودهصورتی که امکان احتاط باشد باید أصالة الاحتاط )أصالة الاشتغال( را جا

 عمل به هر دو کرد. 

 را جاری نمود.  « أصالة التخییر»و اگر احتیاط ممکن نباشد باید 

بکار « هأصول عملی»یا امامیه معمولا برای اصول اربعه اصول فقه  رد «اصول» هژوا

 شتغالالا أصل استصحاب، أصالة البرائه، أصالة»اصول عملیه عبارتند از می رود. 

  .«التخییر أصالة )الاحتیاط(،

رگرفته عی باز مصادر احکام شراصولی می باشند که قواعد کلی اصول اربعه نزد امامیه 

 . ندگیرار می قراحکام ادله  گزینجای به حکم شرعیهنگام عدم علم  و شده اند

« ربعهااصول »فراوان می باشند، ولی چهارتای آنها که به نام عملیه تعداد اصول 

از  وکه در اغلب ابواب فقهی جاری می شوند است  شناخته شده اند، به خاطر این

 مشهورتر و بیشتر مورد بحث واقع می شوند.سایر اصول 

چه حکم و چنان هرا بررسی نمود باید ادله احکام آوردن حکم شرعی ابتدابرای بدست 

ا برای پید اربعه که جایگزین ادله می باشند ه اصولبشرعی از ادله بدست نیاید باید 

 بر رتبه به عبارت دیگر رتبه ادله مقدم .کردن وظیفه عملی مکلف باید مراجعه نمود

  اصول می باشد.

قعی به حکم شرعی وانسبت شک اصول عملیه اربعه هنگامی بکار برده می شوند که 

  داشته باشیم.

 «وهم»و منظور از شک در اینجا عدم العلم به حکم شرعی می باشد، خواه عدم العلم 
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فقه همه اینها در اصول به به معنای منطقی و یا گمان وظن باشد،  «شک»باشد یا 

   . اده می شوددعنوان شک 

ه بر گرفت اصول اربعه بیان کننده وظیفه عملی مکلف می باشند، زیرا این اصول هرچند

د هندنمی را ارائه از آیات قرآن و احادیث می باشند ولی چون خودشان حکم شرعی 

ه اشند، بلکبی می باشند، لذا در مقام بیان حکم واقعی قرار نمی ملکننده عکه بیان لب

مکلف  می باشد، این در جائی است که« یفه عملی مکلفوظ»آنچه را ارائه می دهند 

له که خلاف اد حکم را از ادله بدست نیاورده باشد، لذا به آنها دلیل گفته نمی شود، بر

 .   مستقیما حکم شرعی را بیان می کنند مثل: 

ه در کشرعی می باشند  به عبارت دیگر: اصول عملیه، قواعد جایگزین مصادر احکام

 اقعی.ومقام بیان تکلیف و وظیفه عملی مکلف می باشند نه ارائه دهنده حکم شرعی 

ـ همانند فقهای دیگر مذاهب  : فقیه اصولی امامی برای پیدا کردن حکم شرعیتوضیح

عقل و هرآنچه که صلاحیت  )کتاب، سنت، إجماع و ابتدا سراغ ادله احکام شرعی ـ

می رود، حال اگر  ن حجت بر مکلف برای إثبات حکم شرعی باشد(دارد که به عنوا

همچنانکه  رود،می سراغ اصول عملیه  رعی بدست نیایدشحکم حکم شرعی از ادله 

فقه حنفی در صورتی که حکم شرعی را در کتاب و سنت نیابد و اجماعی از صحابه 

از نیافتن حکم حکم وجود نداشته باشد سراغ قیاس می رود، فقیه امامی پس بر آن 

شرعی در مصادر اصلی، سراغ أصول عملیه می رود و وظیفه مکلف را از آن بدست 

از این جهت رتبه اصول عملیه متأخر از ادله می باشد. لذا در اصول فقه  می آورد،

زمانی معتبر  عملی یعنی اصل«. الاصل دلیل حیث لا دلیل»امامیه مشهور است که 

وجود نداشه باشد و یا اینکه حکم از مصادر اصلی است که دلیلی بر حکم شرعی 
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 شرعی بدست نیاید. احکام مصادره و دلاشرعی از 

  وظیفه عملی مکلف یا حکم ظاهری

« یحکم ظاهر»یا « وظیفه عملی مکلف»حکمی که از اصول عملیه بدست می آید نام 

ی باشند، نماقعی و نشان دادن آن د، زیرا اصول عملیه در مقام نمایندن حکم وباش یم

  بلکه فقط وظیفه مکلف را در مقام عمل به او می نمایانند.

  حکم واقعی

بیان و  نام دارد، زیرا ادله در مقام« حکم واقعی»حکمی که از ادله بدست می آید 

حکم »نشان دادن احکام واقعی می باشند، وحکمی که از اصول بدست می آید 

 نام دارد.« ظاهری

 واعد فقهیه  تفاوت أصول عملیه با ق

ر أصول عملیة همانطور که گفته شد قواعد و أصول کلیی هستند که هنگام شک د

م، ولی حکم شرعی، چنگ به آنها زده و وظیفه عملی مکلف را از آنها بدست می آوری

 ، أحکام کلی می باشند که مکلف هنگام شک در حکم موضوعی آن حکمقواعد فقه

ق معین کلی را بر مورد شک تطبیق نموده، و حکم آن مورد جزئی به وسیله این تطبی

 کل شئ لک طاهر حتی تعلم أنه»می شود. مثل قاعده طهارت که عبارت است از 

ر مورد نمودن قاده بهرگاه در مورد طهارت چیزی شک نماییم به وسیله تطبیق « نجس

     می گوییم که این شئ معینی که شک در طهارت آن داریم پاك می باشد.    

 نزد امامیه «ادله»

ادله نزد امامیه، همان مصادر تشریع می باشد که حکم شارع از آنها به دست می آید، 
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 د. مایفقیه به وسیله آنها حکم شرعی را ثابت می ن و

اجماع و  )کتاب، سنت، ادله احکام شرعی:امامیه از فقهای  بعضیمشهور و معروف نزد 

ر هو  تاچهارن یاهر یک از  پیرامون حجیت یاصولکتاب های در  ،می باشند عقل(

 بحث می شود.     حکم شرعی واقع شود   و مستندممکن است دلیل که آنچه 

  مقارناصول فقه و آثار  فوائد  

صول فقه و ادر افقهای هریک از مذاهب فقیه و اصولی ز شدن فکر و اندیشه باـ 1

 .مذاهب اسلامی رایس

 .هبفقها و اصولیان سایر مذا مبانیبا فقها و اصولیان یک مذهب آشنا شدن ـ 2

 ی فقها وله آشنا شدن با دیدگاه فقهی و اصولیبه وس رسیدن به حق انتخاب بیشترـ 3

  .اصولیان دیگر مذاهب

 .که از سوی شارع وضع شده اند احکام واقعی الهیتلاش در رسیدن به ـ 4

یی تلاش برای تغییر دادن نحوه برسی های فقهی و اصولی جهت رسیدن به آراـ 5

 جدید بر اثر پیوند نظریات مذاهب با هم.

 .مختلف اندیشه های دانشمندان مذاهبو تضارب بهره گیری از برخورد ـ 6

 ن.اندیشمندا تعامل با دیدگاه دیگرتمرین اندیشمندان بر روحیه برخورد و ـ 7

 .یپژوهشو در زمینه های علمی و احساسات خود چیره شدن بر عواطف ـ 8

 .یمسلامذاهب اکردن  شکاف اختلاف میان  مکـ 9

 تألیف قلوب در پی تقریب آراء.  فراهم شدنـ 10

رطرف بو سعی نمودن در  ،اشکالات رسیدن به مطالب علمی ن به موانع ودبر ـ پی11

 .نمودن آنها
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 ت به نسببر اثر جهل دانشمندان مذاهب که عوامل تفرقه اسباب و ـ جلوگیری از 12

 .ذاهب وجود داردمسایر 

نظریات  ـ ایجاد روحیه حق گرائی و واقع پذیری در اثر بررسی و برخورد مکرر با13

 .دمختلف و متفاوت حتی اگر مخالف نظر خود فرد باش

 بر طرف نمودن عصبیت های ،ار و برکات اصول فقه مقارنثیکی دیگر از آ ـ14

 ست.ا مذهبی و طایفه ای

 : مفاهیم اولسؤالات فصل 
 ـ از هر یک از کتاب های اصولی مذاهب خمسه دوتا ذکر کنید.1

 آقای مظفر چه تعریفی برای اصول فقه ارائه می نماید؟ـ 2

 ـ منظور از علم از دیدگاه زحیلی چیست؟ 3

 ـ چه تعاریفی را آقای زحیلی برای اصل ارائه می دهد؟ آنها را بنویسید.4

 ـ فقه را آقای زحیلی چگونه تعریف می نماید؟ 5

 ـ آقای زحیلی منظور از اصل را در اصول فقه چه می داند؟6

 ـ اصول فقه نزد آقای زحیلی چه تعریفی دارد؟ 7

 برد اصول را در مذاهب اربعه و نزد امامیه بنویسید.ـ کار 8

 ـ تعداد اصول نزد امامیه چند تا می باشند و اصول اربعه کدامند؟9

 ـ ادله احکام شرعی نزد امامیه کدامند؟ و تفاوتشان با اصول چیست؟10

 ـ تعریف اجمالی اصول اربعه را از دیدگاه امامیه بنویسید.11

 ظیفه عملی مکلف می باشد؟چرا؟ـ چه چیزی بیان کننده و12

 ـ نحوه پیدایش اصول را نزد امامیه توضیح دهید. 13

 ـ اصول فقه مقارن را تعریف نمایید.14

 ـ فرق اصول فقه و اصول فقه مقارن چیست؟15
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 ـ فواید و آثار مقارنه در اصول فقه چیست؟16
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 فصل دوم

  دلیل اول از ادله نقلیه 

 )کتاب( آیات احکام قرآن مجید

 ادله احکام

ارد که اتفاق نظر وجود د نبوی میان همه مذاهب فقهی اسلامی در باره کتاب و سنت

 سؤالکام این دوتا جزء مصادر احکام شرعی می باشند. ولی در باره ادله و مصادر اح

 یا همه ند؟چندتا می باشتعداد آنها هایی وجود دارد مثلا ادله احکام شرعی کدامند؟ 

ی را یلحزه قبلا دیدگاو کدام فرعی می باشند؟ اصلی کدامین آنها  ؟ندردیفیک آنها در 

دیم و مذاهب به طور اجمال بیان نمو یک از ردر مورد تعداد مصادر احکام شرعی ه

 در این جا به دیدگاه های دیگر اشاره می نماییم.

 در مورد ادله احکام ـ دیدگاه اول1

تاب، سنت، اصلی چهارتا می باشند: )ک ادلهکه  ندقائل بعضی اصولیان از مذلهب مختلف

 اجماع و عقل(.

 از م غزالیاما ـ2 از حنبلیان ـ ابن قدامه مقدسی1 مانند:ی دانشمندانا ردیدگاه این 

    د.باشنمی  دارااصولیان مذهب امامی  بعضیـ 3مذهب شافعی 

  خود دو دسته می باشند:اول دیدگاه لین به قائ

اصول »و  «اصول اربعه)»ول را با دو عنوان ادله و اص: کسانی هستند که دسته اول

 در کتاب خود ذکر نموده اند . مثل : «(مختلف فیه

 المستصفی می نویسد: کتاب (آقای غزالی از شافعیان که در این باره در 1
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سنت،  کتاب،» باشند:آنها چهارتا می باشد، وترجمه: فصل دوم در ادله احکام می

ابی و قول صحدر دلیل بودن اجماع و دلیل عقل که بنای آن بر نفی اصلی است، أما 

 اشد. انی که قبل از ما بودند میان دانشمندان اصولی اختلاف می بپیامبرشریعت 

آقای ابن قدامه مقدسی از حنابله (2 

( تحت 620 -541)آقای عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامه مقدسی )ابن قدامه( 

 مصادر تشریع را چهار تا ذکر می کند و می نویسد: عنوان 

علیییبق

«واختلف في قول الصحابي و شرع من قبلنا»می دهد و می نویسد:

اجماع  و]ادله احکام[ چهارتا می باشند: کتاب خدا و سنت رسول خدا ، ترجمه: اصول

 می ماند. و دلیل عقل که بر نفی اصلی باقی

 

ی مچهارتا  : دسته دوم قدمای از امامیه می باشند که ادله احکام نزد آنان دسته دوم

 )کتاب، سنت، اجماع، و عقل( . باشند و آنها عبارت است از

توضیح دیدگاه امامیه: اصولیان پیشینیان از امامیه در بحث ادله احکام، پیرامون ادله 

اربعه بحث می کردند، و چنین مطرح می نمودند که موضوع علم اصول فقه، ادله اربعه 
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 می باشد. 

 باطکه مشترك در استندر مورد موضوع اصول فقه می گویند: هرآنچه  ولی امروزه

   حکم شرعی باشد. 

لکه این علم )علم اصول فقه( متعهد از بحث پیرامون موضوع خاصی نمی باشد، ب»

 نباط حکمپیرامون مطالبی بحث می کند که همگی مؤثر در هدف ما باشند که همانا است

 «  شرعی است

 دیدگاه دوم ـ2

اب، ند از: )کتادله اصلی و متفق علیه چهارتا می باشند، و آنها عبارتبه اینکه ن یقائل

 سنت، اجماع و قیاس(.

حکام امصادر  عنوان تحت« یماصول الفقه الاسلا»الزحیلی در کتاب خود  ةآقای وهب

 شرعی چنین آورده است:
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 شرعی و در آن دو فصل می باشد:

 فصل اول: مصادر اصلی یا متفق علیها

 فصل دوم: مصادر تبعی یا مصادر مورد اختلاف 

 سپس شروع به فصل اول می نماید و می نویسد:

 

 بنابراین: ـ طبق نظر آقای زحیلی ـ احکام دو دسته می باشند:

 (مصادر تبعی یا مصادر مورد اختلاف.2 .   (مصادر اصلی یا متفق علیها1

ه مای امامیبا توجه به آنچه که از آقایان غزالی و مقدسی و دیدگاه قدنقد و بررسی: 

 که آقای در مورد ادله احکام نقل خواهیم نمود به این نتیجه می رسیم که آن چه را

زحیلی به جمهور نسبت می دهد و می گوید: 

 مورددله ( به عنوان ا)صحیح نمی باشد، زیرا  

از  اتفاق میان همه مذاهب و دانشمندان اصولی مذاهب اسلامی نمی باشند، بلکه

 ده است.شدانشمندان اصولیِ مذاهب مختلف در باره ادله احکام، نظرات متفاوتی نقل 

 زحیلی و غزالی و مقدسی تفاوت دیدگاه 

 چندمیان دیدگاه زحیلی از یک سو، و غزالی و ابن قدامه مقدسی از سوی دیگر در 
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 مورد اختلاف می باشد : 

نوان ذکر عآقای زحیلی برای ادله اربعه دو است.  در نام چهار دلیل اصلی :مورد اول

می ینه در این زم «المصادر الاصلیه»عنوان دوم  ،«مصادر متفق علیها»یکیمی کند: 

نها آمقدسی از  در حالی که آقایان غزالی و« المصادر الاصلیه او المتفق علیها»نویسد : 

 یاد می کنند.« المصادر الاصلیه»فقط به نام 

 اضافه بر ابن قدامهآقایان غزالی و در مصادر اصلیه  : در اقسام آنها است.مورد دوم

، «عقل»ی را ذکر می کند در حالی که زحیلی به جا «عقل»سنت و اجماع، و  کتاب

 را ذکر می نماید. «قیاس»

 ؟ابن قدامه، قیاس می باشدغزالی و عقل نزد  آیا

رش آید که منظوتوضیحی که ابن قدامه برای عقل ذکر می کند بدست می  ازپاسخ: 

قای آدر تعریف عقل همان مطلبی را گفته که از مستصفای  یشاناقیاس نمی باشد، 

نظورشان غزالی در بحث دلیل عقل نقل می نمائیم، پس هیچ کدام از غزالی و مقدسی م

 از عقل قیاس نمی باشد.

شرع »: در شمارش اصول تبعی یا محل اختلاف، مقدسی فقط چهارتا یعنی مورد سوم

  .را ذکر می کند« استصلاح»و  «استحسان»، و «قول صحابی»و « من قبلنا

می  733حه در جلد دوم صفتا می رساند، و  7آنها را به زحیلی آقای در حالی که 

نویسد: 

پس آقای زحیلی می نویسد: س
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 «. ادله دیگری در فقه وجود دارد که در آنها اختلاف می باشد»یعنی 
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: چنین ذکر می کند 2/915در پس از آن ادله دیگر را 

ثابت  در اینجا به معنای قاعده اصلمنظور از »سپس همین را توضیح می دهد  که: 

 مستمر به استناد دلیل کلی می باشد. 

حکام ، خصوص افعال اختیاری مکلفین است که متعلَّق ا«اشیاء»و مقصود از کلمه 

 ند. تکلیفی می باش

اشد.طبق این معنا، خارج از یکی از دو حکم ذیل نمی ب [أفعال]و اصل در اشیا 

ه می کدر این حکم سخن پیامبر است )دلیل( حرمت در موارد زیان بار : و اصل 

ن و نه به که معنایش این است که نه به خود زیان برسا« لا ضرر و لا ضرار»فرماید: 

 دیگری زیان برسان.

در غیر از این مورد می باشد: مثلا مستند در حلال بودن منافع سخن  ل یتحـ 2

  1«هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا»خداوند است که می فرماید: 

« لکم»ر زیرا لام د در زمین است برای شما آفریده است،ترجمه: اوست که هرآنچه که 

 برای اختصاص است به آنچه که سودمند است برای مردم.

اما در مواردی که مردد است میان نفع و ضرر، باز هم اصل، حل یت است، زیرا عدم  و

دلیل بر ترجیح یکی از جنبه های فعل و ترك، دلیل شرعی بر تخییر میان فعل و ترك 

  .2محسوب می شود
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 تقسیمات ادله احکام

می  اصولیان از مذاهب مختلف معمولا در کتاب های اصولی خود تقسیماتی را ذکر

 نمایند ما در این نوشتار به بعضی از آنها اشاره می نماییم.

 (ادله عقلی و نقلی احکام1

   شند.ادله احکام نیز یا نقلی و یا عقلی می با و» سپس آقای زحیلی می نویسد: 

 حابی.شرع من قبلنا و مذهب صاجماع، عرف، سنت، ادله نقلی عبارتند از : کتاب، 

هر یک از استصحاب، ذرایع، استحسان، مصالح مرسله،  قیاس، ادله عقلی عبارتند از :

 اینها به دیگری نیاز دارد.

ی باید و در ادله نقلبنابراین اجتهاد بدون اعتماد بر ادله عقلی امکان پذیر نمی باشد، 

تعقل و تدبر و نظر صحیح باشد.

 

 باشند، مستقلی در تشریع می )دلیل( ـ یا یک اصل1 ین ادله:چنانچه دیده می شود ا

 ن و عرف وو آن مواردی که متعلق به آنها باشد. مثل استحسا اجماع، سنت،مثل قرآن، 

 ـ و یا مستقل نمی باشند: مثل قیاس. 2 مذهب صحابی،

ه ی نداشتگراین است که در اثبات حکم نیاز به چیز دیمعنای استقلال دلیل در تشریع: 

اع وارد باشند. ولی قیاس در اثبات حکم نیاز به اصلی که در کتاب و یا سنت و اجم

 و همچنین نیاز به شناخت علت حکم دارد. شده باشد دارد،

زیرا نیاز داشتن اجماع به مستندی سبب نمی شود که اجماع اصل غیر مستقلی باشد، 

در  اینکه نه  می باشد، آنتحقق و فقط در پیدایش و انعقاد برای اجماع ضرورت اصل 
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نیاز به اصل )دلیل( می  هنگام استناد و استدلال به اجماع برای اثبات حکم شرعی

بر خلاف قیاس که هنگام استدلال به آن برای اثبات حکم شرعی نیاز به آن ، باشد

 «.و شناخت علت می باشد )دلیل(، اصل

 دلیل اولِ احکام شرعی

 )آیات احکام( قرآن مجید

یند کـه انسان خود را در برابر خدای خود که ولی  همه نعمت های اوست، موظف می ب

 ا بـه سـودفرامین و تکالیفی را که خداوند برذمه و عهده او نهاده است و اجـرای آنهـ

 اوست و به خداوند از آنها هیچ سودی و نفعی عاید نمی شود اجرا نماید.

م؟ و ست که این تکالیف را مـا از کجـا بدسـت بیـاوریسؤالی که مطرح می شود این ا

ا ابلاغ چه چیزی به م چگونه خداوند آنها را به ما رسانیده است؟ و توسط چه کسی و

 شده اند؟

للعالمین است، و صلاحیت دریافت کلام الهی  اسخ: خداوند توسط پیامبرش که رحمةپ

ین کـار آفریـده اسـت و را به صورت وحی توسط جبرئیل امین دارد، و او را جهت ا

 

 ،است، و او را مصون و معصوم از خطا و گناه نموده است برای این کار بر گزیده است

 أَنْزَلْنَـا لَوْو قرآن را که دربر دارنده احکام الهی می باشد و در باره اش می فرماید: 

 لِلنَّاسِ نَضْرِبُهَا الْأَمْثَالُ وَتِلْکَ اللَّهِ خَشْیَةِ مِنْ مُتَصَد ع ا خَاشِع ا لَرَأَیْتَهُ جَبَلٍ عَلىَ الْقُرآَْنَ هَذَا

اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم هرآینه می دیدی که »یعنی  1یَتَفَکَّرُونَ لَعَلَّهُمْ
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، و این مثال ها را بـرای مـردم ذکـر مـی نمـاییم شـاید کرداز خوف خدا خشوع می 

بر او نازل نموده است، و او را مأموریت ابلاغ و رسـالت آن را بـه او داده « بیندیشند

را  شـریعت او اختیار و توانائی تبیین قرآن وبه و به این مقدار اکتفا ننموده بلکه  ،است

مـذاهب اسـلامی دو اصـل و منبـع و داده است، لذا قرآن و سنت هر دو نزد همه  نیز

 مصدر تشریع  می باشند.

 مصادر لفظی و غیر لفظی

 منابع و مصادر تشریع بنا به اعتباری دو دسته می باشند: 

مـی ... وو شرایع سابق بنا بر حجت بودن آنها بـرای مـا سنت  ـ منابع لفظی کتاب و1

 باشند. 

   .             ... یاس)لبی( مانند اجماع و عقل یا ق ـ منابع غیر لفظی2

ادلـه  وما در این نوشتار که خلاصه ای است از آنچه که در کلاس پیرامـون مصـادر  

 احکام شرعی مطرح شده است می پردازیم.          

احکـام  که گفتیم کتاب و سنت هر دو اصل و منبع و مصدر همانطور: نکته قابل توجه

 شرعی می باشند.  

 ، چرا؟یا دلیل کتاب و سنت عرضه کننده

ام ننده احککحال این سؤال مطرح می شود که آیا آیاتی از قرآن و یا احادیثی که بیان 

ه کننده شرعی هستند، می توانند در مقام اثبات حکم شرعی قرار گیرند یا صرفا عرض

 حکم الهی می باشند؟

کم نیـز پاسخ: هر آیه و روایتی که در مقام بیان حکم شرعی باشد عرضه  کننده آن ح
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 ، چون سـخن خـدامی باشند، و همچنین حکم شرعی به وسیله آن نیز اثبات می شود

)قرآن( به نحو تواتر به ما رسیده است و اگر سخن معصوم نیز به نحو تواتر به ما برسد 

   1اقیموا الصلاه و آتوا الزکاه . مثلا آیه:آن نیز اثبات کننده می باشد

علیکم الصیام کما کتـب علـی اللـذین مـن قـبلکم لعلکـم یا ایها اللذین آمنوا کتب و

تتقون
2  

لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و 3 

اد نها استندر عین حالی که حکم را عرضه می کند، ما می توانیم برای اثبات حکم به آ

 حکم شرعی را با آن اثبات نماییم، زیرا :کنیم و 

 ـ قرآن سخن خدا است.1

 طور متواتر به ما رسیده است. ـ به2

 ـ تواتر قطع آور است به اینکه سخن از گوینده اش صادر شده است.3

 ـ قطع همیشه حجت می باشد، وحجیت قطع ذاتی است.4

 ـ پس قرآن حجت است.5

 زحیلی و مباحث قرآن

المبحث الاول القرآن »آقای زحیلی سپس شروع به بحث درباره کتاب تحت عنوان 

ژه کتاب در لغت و شرع و سپس قرآن در و ابتدا شروع به تعریف وا نماید،می « الکریم

لغت و در عرف عام می نماید، سپس خود ایشان مطالب مبحث اول را چنین بیان می 
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 کند و می نویسد: 

 در اینجا مباحث زیر را مطرح می نماییم:»

ـ احکام آن  5    اعجاز آن  ـ4ـ حجیت آن   3ـ ویژگیهای آن   2ـ تعریف قرآن 1

 .1قواعد اصولی کلی متعلق به آن بعضی ـ8وشش در بیان ر ـ7ـ دلالتش بر احکام  6

بنابراین اولین مصدر از مصادر احکام شرعی، و اولین دلیل از ادله احکام شرعی، و 

، قرآن مجید می باشد. که خداوند آن را إثبات کننده احکام شرعی اولین اصل از اصول

یکی از آن  ،معرفی نموده  است« قرآن»مورد از قرآن با عنوان و نام در پنجاه و هشت 

، بدون موارد آن جائی است که می فرماید:

اینکه پیامبر در گزینش معانی و الفاظ و ساختارش نقشی داشته باشد. بنابر این قرآن 

 یف نماییم.را می توانیم همانند سایر اصولیان چنین تعر

 تعریف قرآن 

مروز در امنظور از قرآن همان کتابی که خداوند با همین الفاظ و معانی که دارد و 

، شته باشددست ما می باشد بدون اینکه پیامبر در ساختار الفاظ آن نقش و دخالتی دا

 نازل نمود.  آن را بر پیامبر خود محمد بن عبد الله

 رده، مثلاخداوند بر پیامبرش خارج از قرآن نازل کسؤال: کدام یک از مواردی را که 

ن فسیر قرآتدر ضمن احادیث قدسی، یا کتابهای آسمانی مانند تورات و انجیل، و یا در 

 و ترجمه آن، جزو قرآن می باشد؟
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می  که ذیلا پاسخ: بنا بر تعریفی که برای قرآن کریم ارائه شد، هیچ یک از مواردی را

 این هیچ شند حتی اگر اراده دهنده حکم شرعی باشند. بنابرشماریم جزء قرآن نمی با

 یک از موارد زیر جزو قرآن نمی باشند:

 مواردی که جزء قرآن نمی باشند

 ت.  ( مطالب و احکامی را که خداوند بر پیامبرش خارج از قرآن نازل کرده اس1

ر ر د(احادیث قدسی. حدیث قدسی سخنی است که خداوند با پیامبر داشـته، مشـهو2

 :نـداحدیث قدسی این است که لفظ آن از خداوند نمی باشد، هرچند بعضی هـا گفتـه 

 الفاظ حدیث قدسی از سوی پروردگار می باشند، ولی این قول نادر است.  

 حدیث قدسی جزو قرآن نیست، لذا اعجاز قرآن را دارا نمی باشد.  

 حدیث قدسی مثل قرآن نیست که قطعی السند باشد.

 سی را بعضی در کتاب های مستقلی جمع کردند.احادیث قد

 همه مذاهب اسلامی اعتقاد به وجود احادیث قدسی دارند.  

ازل نن پیشین (کتابهای آسمانی مانند تورات و انجیل و سایر کتاب هایی که بر پیامبرا3

 شده است عنوان قرآن ندارند.

رآن را (تفسیر قرآن و ترجمه قرآن جزء قرآن نمی باشند، بنابر این احکام خـاص قـ4

 نخواهند داشت. 

 اشد.(تفسیر قرآن که توسط جبرئیل بر پیامبر نازل می شد نیز جزء قرآن نمی ب5

 (وحیی که قبل از بعثت بر پیامبر نازل می شد نیز جزء قرآن نمی باشد.6

یـدگاه دطبـق او صادر شده باشـد معصومین ا اهل بیت و اما تفسیری که از پیامبر و ی

 عدم حجیت پیدا می کند.  حکم سنت را در حجیت وامامیه 
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 اهمیت تعریف قرآن 

: آقای زحیلی در اهمیت تعریف قرآن می نویسد

 

و چـه  تعریف قرآن از آن جهت اهمیت دارد که به وسیله آن چه چیزی در نماز جایز

ز عی حجت اسـت اچیزی جایز نمی باشد، و همچنین آنچه که در استنباط احکام شر

 آنچه که حجت نمی باشد تشخیص داده می شود، و نیز شناخت قرآن سبب می شـود

ن تعریف ، بنابر این منظور تعریف قرآکه تکفیر منکر آن از غیر منکر آن مشخص شود

  .سندرو شناخت یکی از ادله فقهی است که احکام شرعی به وسیله آن به اثبات می 

آن قرار گرفتـه اسـت بـدون اینکـه  «تلَ»قرآن همان است که بین دو که این  خلاصه

آیه مـی باشـند   6342تعداد آیات آن بنا به نقلی»ا زیاد شده باشد. یحرفی از آن کم 

این تعداد آیـه هـا در صـد و  1«تعداد حدود پانصد آیه آن متعلق به احکام می باشند

 می باشد.« ناس»آخر آن و سوره « الحمد»چهارده سوره منظم شده سوره اول 

 )قرآن کریم(  حجیت کتاب

 : ل العامه للفقه المقارن می نویسدآقای حکیم در کتاب الاصو

ه اثبات بر دو مقدمه است، با اثبات این دو مقدمه حجیت قرآن ب وقفحجیت قرآن مت»

 می رسد. 

مقدمه اول: ثبوت تواتر قرآن که موجب قطع به صدورش می شود. برای هیچ مسلمانی 
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 که خداوند متعال قلبش را با ایمان آزموده باشد در این امر تردیدی ایجاد نمی باشد.

بتنی بر ممقدمه دوم: قرآن منسوب به خداوند عزوجل بوده، و عقیده مسلمانان همگی  

  .این امر است

  .این دو مقدمه به این نتیجه می رسیم که قرآن حجت می باشدذکر نتیجه: با 

 نشانه های حجیت قرآن

صیحان فـ برای اثبات حجیت قرآن که ساختار و مضمون آن معجزه بوده و ادیبان و 1

تی رائه آیا( دعوت نموده و آنان از اد طلبیهم عصر خود را به مبارزه و تحدی )همانن

 .است کافی، مانند آن باز مانده اند

س از ـ نشان دیگر بر حجیت قرآن: پیشگویی هایی است که در قرآن مطرح شده و پ2

کـه در  درستی آن به اثبات می رسید . همانند پیشگویی ای ،و گاهی سال ها مدت ها

 اوائل سوره روم و مانند آن رخ داده است. 

عصـر خـود بر حجیت قرآن: این است که قوانین دقیق قرآن، فراتـر از  سومـ نشان 3

بوده تا حدی که قطع پیدا می شود که این امور فراتر از توانائی های بشر است، با هـر 

 .1جایگاهی هم که داشته باشد

 دلیل حجیت قرآن از قرآن

 ن به آیه های زیر استناد می کنند: آبرخی برای حجیت قر

1.         2    
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هه ای ار جهانیان نازل شده است و هیچ شک و شبپروردگ سوی از که است بیکتا این)

   در آن نیست(

                 



 انمی در ،ختهآمو تو به خداوند هچ آن به تا ،کردیم نازل تو بر حقه ب را کتاب این ما)

 (نمایی حمایت خائنان از که مباش کسانی از و کنی قضاوت مردم

3.              2   

 نقد استدلال

یات بر آبدیهی است دلالت این روشن است که این استدلال مستلزم دور است، چرا که 

دا اینکه قرآن از جانب خدا است، مستلزم آن است که خود این آیات از جانب خ

اوند باشند، و از جانب خدا بودن این آیات مستلزم آن است که قرآن از جانب خد

 باشند. متعال باشد، در حالی که این آیات یاد شده، بخشی از آن قرآن می

دا ججود ندارد که نشان دهد این آیات از سایر آیات قرآن ای وولی هیچ مشخصه

ت این آیا هستند و جزو قرآن نیستند، تا دور رخ ندهد. مگر اینکه بگوییم استناد به

 ستدلال. برای اثبات حجیت قرآن از باب اشاره و توجه دادن به آن است نه از باب ا

سلمانانی که به تـواترش به هر حال حجیت قرآن چیزی نیست که در مورد آن برای م

بلکه می بایست روی سخن را متوجه  ،ایمان دارند و آن را معجزه می دانند، سخن راند
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به غیر مسلمانان کرد و از این موضع به عنوان وسیله ای برای دعوت به اسلام استفاده 

 .1کرد نه اینکه میان صفوف مسلمانان از حجبت قرآن برای آنان سخن گفت

 بر معانی(دلالت قرآن 1

کـی پس از بحث حجیت قرآن بحث های دیگری پیرامون قرآن وجود دارد که ما به ی

 دوتای از آنها اشاره می نماییم. 

که بعضی از  در باره دلالت الفاظ قرآن کریم بر معانی خود مباحث فراوانی وجود دارد،

ع ایـن اقـدر و ،آنها مثل عام و خاص و مطلق و مقید و سایر مباحث مربوط به الفـاظ

و بعضـی  گونه بحث ها به دلایل لفظی بر می گردند و در مباحث الفاظ ذکر می شوند،

 لیت قرآندیگر از مباحث قرآن کریم، آنجائی مطرح می شوند که در باره دلالت و دلی

 به عنوان اصلی از اصول احکام شرعی مطرح می شود بیان شده اند.   

 اقسام دلالت 

ر معانی بالف(آقای زحیلی در کتاب اصول الفقه الاسلامی در باره نحوه دلالت آیات 

می  خود و اینکه به یکی از دو شکل بر معنای خود دلالت دارند تحت عنوان ذیل

 نویسد: 

 «دلالة القرآن علی الأحکام»

ع بصحة طفید للقالقرآن الکریم و إن کان قطعی الثبوت، لوروده إلینا بطریق التواتر الم»

و ظنیة لدلالة أاالمنقول کما بیُ نت، إل ا أن دلالة نصوصه علی الأحکام قد تکون قطعیة 

 الدلالة. 
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مثل قوله تعالی:              

                     

             

                   


1 . 

 ومثل:                               

           2  . 

 و مثل:                              

               3  
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                              

                              

                1  

فلفظ القرء فی اللغة العربیة مشترك بین معنیین: الطهر و الحیض فیتحمل أن یراد ثلاثة 

 . 2«حیضات، و تکون الدلالة علی أحد المعنیین ظنیة لا قطعیة أطهار أو ثلاث

زیرا به  قرآن کریم هرچند قطعی الثبوت می باشد، :«دلالت قرآن بر احکام» ترجمه:

 و لت نصوصبه منقول است به ما رسیده است، الا اینکه دلا نحو تواتری که مفید قطعِ 

 نی الدلاله است. بر احکام گاهی قطعی الدلاله است و گاهی ظ متن آن

مـی  ان معتبـر]نکته: ظواهر قرآن ظنی الدلاله می باشند الا اینکه ظواهر کلام نزد همگ

 باشد[.

: 

 ن متعیناآلفظی که در قرآن وارد شده است و معنای 

و « انثلث»واژه های: شود، مثال آن یک معنا داده احتمال فقط فهمیده می شود و 

 است که در آیات ارث و حدود و کفارات می باشد و «رقبه»و « مئه»و « نصف»

آنها  دلالتشان در مدلول های خود قطعی می باشد، و احتمال معنای دیگر در مورد

 داده نمی شود.

  (نصوص ظنی الدلاله2
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 ر زمینهنی را دی است که در قرآن وارد شده و احتمال بیش از یک معو یا الفاظ لفظ

 «  والمطلقات...»در آیه « قروء»تأویل دارد مثل لفظ 

یان دو مدر زبان عربی مشترك است می باشد « قروء»که مفرد « قرء»بنا بر این لفظ 

یا سه  لذا احتمال دار که آیه اراده کرده باشد سه طهر و ،«حیض»و « طهر»معنای 

 .«حیض را، و بکارگیری این لفظ در هر یک از این دو معنا ظنی است نه قطعی

 ظهور و تأویل فرق

ر عنای دیگـظهور دلالت لفظ است بر معنای خود، لکن با احتمال اینکه گوینده اراده م

د، کار باش می شود مگر اینکه قرینه ای دررا نموده باشد، ولفظ حمل بر معنای دیگر ن

دیثی حـولی تأویل آن است که لفظ را از معنای ظاهر خود به معنای دیگری با کمک 

 برگردانند.  

 (نص و ظاهر2

ز آنهـا ادر این نوشتار به چندتا  ،معانی متعددی استدارای  «نص»: واژه تعریف نـص

 اشاره می نماییم.

قتـی گفتـه شود، مثلا واراده میاز آن  دلیل لفظیرود و بکار می« نص» ـ گاهی واژه1

 .د ندارد، یعنی دلیل لفظی وجو«دنصی برفلان مطلب یا فلان حکم وجود ندار»:شودمی

فته مـی گنوشته می باشد، مثلا متن و  ،بکار می رود و منظور «نص»ـ و گاهی واژه 2

، ادبـی و نوشـته هـای شود نصوص ادبی، یا نصوص عرفانی و فلسفی، و منظور متون

     عرفانی و فلسفی می باشد.  

ا اسـت بـر معنـ دلالت لفظنحوه به معنای  بحث نصوص قرآنینص در یری گـ بکار3

 بدهد.  معنای دیگریاینکه شنونده احتمال بدون 
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قـع وا خود لفظ و جملهصفت  نیزجمله، وصفت  زنیلفظ و دلالت صفت  «نص»ـ واژه 

اینکـه  می باشد و یـا مثلا گفته می شود: دلالت این آیه بر معنای خود نص می شود.

 نص می باشد.   ی خوددر این معنا آیهگفته می شود: 

حتمـال ، که ادارد : صفت لفظی است که بر معنای خود به گونه ای دلالتتعریف ظاهر

ل عنای اوم اراده معنای دیگر داده شود، ولی در این هنگام لفظ حمل می شود بر همان

ای دوم ، و در صورتی حمل بـر معنـادر می شود نه معنای احتمالی دومکه به ذهن متب

 می شود که قرینه ای وجود داشته باشد.

ر هـر دو به هر حال دلالت لفظ بر معنای خود خواه به نحو نص بوده باشد یا ظهور د

  حالت این دو نوع دلالت حجت می باشند.

 دلیل حجیت نص 

لـت . چرا که نـص دلادا کردن به مدلول و مفهوم آن استبه خاطر قطع پیحجیت نص 

از  ای آن، ویعنی قطع پیدا کردن به معن ،لفظ است بر معنائی بدون احتمال خلاف در آن

 طرف دیگر، قطع حجیت ذاتی دارد. 

 حجیت ظواهر دلیل 

ن لکـ دلیل حجیت ظواهر کلام روشن تر از آن است کـه مـورد بررسـی قـرار گیـرد،

  مواردی را به عنوان دلیل حجیت ظواهر ذکر می نماییم.

مـی  ثـرأ بیـترتهری سخن همـدیگر معنای ظابر هر زبانی که باشند با  ن هاانساـ 1

اگر از معنای ظاهری سـخن همـدیگر وند، هرچند ظواهر کلام قطع آور نمی باشد. ده

زیرا سخنانی کـه در معنـای  ،دست بکشند، درك متقابل یکدیگر امکان پذیر نمی شد
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 . باشند اندك اندنص خود 

ره، روش افـرادِ آن دو کـهدوره آغازین تاریخ نبـوده  پیامبر  زماناز آنجا که  ـ2

 به ظواهر نتوان یاو  ،سخن گفتن ویژه ای در ارتباطات و درك متقابل هم داشته باشند

 .اعتماد نمودکلامشان 

ان بـا دیگـر سخنان خودخود پیامبر نیز روش منحصر به فردی در  از سوی دیگر ـ3

 بلکه با همان زبان مردم زمان خود سخن می گفت. ،نداشته اند

 یگراندسخن گفتن با بنابراین چون قطع داریم که پیامبر روش هم عصران خود را در 

چنـد از رهمین کفایت می کند که ظواهر کلام افـراد را حجـت بـدانیم، ه ،پذیرفته اند

  قطع به اراده متکلم حاصل نشود، بلکه گمان حاصل شود. ،ظواهر کلام

ود را خروش آنان، معارف  هبرآن به زبان مردم عرب نازل شده و سوی دیگر قاز  ـ4

آن را  انزمـ آنمـردم که  دلالت می کردهی ظاهری نمعابر است، و سخنانش  بنا نهاده

 .می کردند می فهمیدند و مطابق با آن عمل

 ز قرینه قبل از عمل به ظواهروجوب فحص ا

 از جمله روش هایی که شـارع مقـدس در تبلیـح احکـام خـود از آن می دانیمچون 

چـون  و ند؛تکیه می نمودکه تکیه نمودن بر قرائن می باشد استفاده نموده، روش شایع 

سـنت  بخشی از آیـات و ،واسطه یک سری قرائنه ده و ببومطابق با این روش  ،نقرآ

د اصـاله به ظاهر کلام به استناعمل است، لذا لازم است که قبل از شده تخصیص زده 

 . شود اطمینان حاصل، سخن گویندهالظهور، از وجود یا عدم وجود قرینه منفصله در 

اگر قرینه منفصلی برای آیه ای یا سنتی یافتیم، آیه یا سنت را با آن تخصیص  ،بنابراین

پس از نا امیدی از یافتن قرینه، به عموم یـا اطـلاق  و این صورتدر غیر و می زنیم. 
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 . مئینماآن آیه و سنت استناد می 

 . باشد یمدر نتیجه تردید در حجیت ظواهر قرآن به هیچ وجه پذیرفته ن
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 سؤالات فصل دوم
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 قرآن را از قران برای نصوص قطعی الدلاله ذکر کنید.

بـرای  نص ظنی الدلاله را بر اساس اصول فقه زحیلی تعریف کنید و مثال هایی  -12
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 فصل سوم 

  سنتاحکام: نقلی دلیل دوم از ادله 

نت ابتدا به تعریف لغوی و اصطلاحی سنت پرداخته، سپس هریک از سنت نبوی و س

     به حجیت آنها می پردازیم. وتعریف نموده صحابه و سنت أهل بیت 

ه ذیلا دارای معانی متعدد لغوی و اصطلاحی است ک« سنت»واژه : تعریف واژه سنت

 به بعضی از این معانی می پردازیم.

 از می باشد« السنة»که  در زبان عربی« سنت»ریشه واژه : سنت معانی لغوی

که  ایبگونه یعنی تخته یا آهن و مانند آن را با سوهان ساباندم« سننت الشیء بالمسن»

 باشد. شیارهایی در آن به جای ماند، می

 یم.  را به ترتیب ذکر می نمای معانی دیگری برای سنت ذکر نموده اند، ما آنها

 ه است.( سنت در لغت )در زبان عربی(: به معنای روش طی شده و پیموده شد1

« سننت الماء»، ریشه کلمه از سنت به معنای دوام است گفته است: 1( آقای کسائی2

                                                           
 ـ 1
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 می باشد که به معنای پی در پی آب ریختم می باشد.

راه نیکو و پسندیده است، و هر گاه مطلق «  سنت»گوید: معنای  1( آقای خطابی3

  .بکار برده شود به راه نیکو منصرف می شود

در راه غیر نیکو به کار برده می شود مثل سخن حضرت که می  «سنت»گاهی واژه 

   2یعنی کسی که سنت پلیدی را پایه گذاری کند.« مَن سَن  سنُة سی ئة»فرماید: 

روش معمول می باشد، خواه نیکو باشد یا پلید همچنان که در  معنای چهارم سنت:( 4

اش این سنت و کسانی کسی که سنت نیکوئی را پی ریزی کند پاد»حدیث آمده است: 

  .3«که به این سنت عمل می کنند را خواهد داشت

  معنای اصطلاحی سنت

  الف(سنت نزد فقها

دارای ت طبق آنچه که در کتاب ارشاد الفحول شوکانی آمده اسنزد فقها « سنت»واژه 

 کاری بکار بردهای متعددی می باشد.
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 «.کاری که واجب نباشد»ـ کاربرد اول: 1

کاری است که جنبه وجودش بر جنبه عدمش »: در فقه« سنت» ومـ کاربرد د2

 «.باشدشده رجحان داشته باشد و منع از نقیضش ن

ت با این چه بسا به کارگیری سنو می باشد.  « مستحب»سنت به این معنا مرادف واژه 

عنایی ممعنا در نافله از باب به کارگیری عام برای خاص باشد، زیرا واژه مستحب 

 ر از نافله دارد و نافله اخص از مستحب می باشد.گسترده ت

کاری که پیغمبر بر آن مراقبت کرده »ـ کاربرد سوم سنت در فقه: سنت در فقه در 3

مثل نماز جماعت به کار برده می « باشد و گاهی بدون عذر آن را ترك کرده باشد

 1 شود، و این بکارگیری از باب اطلاق عام بر خاص می باشد.

 کلامی اصولی سنتب(معنای 

 . است در برابر بدعتو ، ـ حکمی که مستند به اصول شریعت باشد1

 1و بدعت به معنای: کاری است که مخالف اصول شریعت باشد و موافق سنت نباشد.

 چه بسا متکلمین سنت را به همین معنا بکار برده باشند.

 ج(تعریف سنت نزد اصولیان

در تعریـف سـنت از جهـت گسـتردگی و  مختلـف میان اصـولیان و دیـدگاه مـذاهبِ

محدودیت معنای آن که منظور از آن چیست؟ و آیا سنت فقط سنت پیامبر اسـت؟ یـا 

شامل سنت اهل بیت می شود؟ و یا اینکه شامل سنت صحابه هم می شـود؟ اخـتلاف 

بر اساس نظر  ر گرفته شدهمی باشد. بنابراین در بحث های آینده که محدوده سنتِ بکا

                                                           
این تعاریف غالبا از ارشاد الفحول شو کانی با اندکی تقدیم و تأخیر و توضیح گرفته شده است. 
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 ، سه دیدگاه وجود دارد که به آنها خواهیم پرداخت.ف در اصول می باشدهای مختل

 ( سنت نبوی )مورد اتفاق همه مسلمانان(1

 گر(بعضی دی( سنت صحابه )به نقل از آقای شاطبی و 2

 ( سنت اهل بیت )طبق دیدگاه امامیه(3

 سنت نبوی

 معنای سنت نبوی

فتار یا آنچه که از پیامبر صادر شده خواه سخن یا ر»ای سنت نبوی بر بکارگیریدر 

عه به به نظر می رسد که اتفاق نظر وجود دارد، و با مراج« تقریر آن حضرت باشد

 کتاب های اصولی این معنا روشن خواهد شد. 

 قول، فعل و تقریر تشریعی و غیر تشریعی

  :در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد

 در مقام تشریع. لکن فقط  است، سنت پیامبربار عتدیدگاه اول قائل به ا

از  به آیاتی باره، و در این قائل به اعتبار سنت پیامبر است در همه موارددیدگاه دوم 

 شده است.  استنادقرآن 

 دلایل قرآنی بر حجیت سنت تشریعی و غیر تشریعی 

 براى خدا رسول را آنچه .2عَن هُ فاَن  تَ هُوا وَمَا آَتََكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نََاَكُم  : اول آیه(1

 .نمایید خوددارى کرده نهى آنچه از و ،(کنید اجرا و)بگیرید آورده شما

                                                                                                                                           
نهایه ابن اثیر واژه )بدع(. 
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مول و در آیه فوق مای مبهم می باشد، و مای مبهم دلالت بـر عمـوم و شـ «ما»واژه 

پیامبر  بر وجوب عمل به آنچه که عنوان سنتدلالت فراگیری می نماید، پس آیه فوق 

 .، می کندرا دارد خواه تشریعی و غیر تشریعی

كَََ رَ : دوم آیه(2 َري رَ وَ َ  اَ  وَةٌ حَسَنَةٌ ليمَن  كَانَ يَ ر جُ و اللَََّّ وَال  َ  و  لَقَد  كَانَ لَكُم  فِي رَسُولي اللََّّي أُس 
اًا  که آنها براى بود، نیکویى سرمشق خدا رسول زندگى در شما براى مسل ما . 1اللَََّّ كَثي 

 .کنندمى یاد بسیار را خدا و دارند رستاخیز روز و خدا رحمت به امید

ه نیـز ز این آیا بنابر این، .این آیه اسوه بودن پیامبر را منحصر در تشریعی ننموده است

 الگو بودن سنت پیامبر در همه موارد استفاده می شود.

 هـواى روى از هرگز و . سوم: آیه(3

 !نیست شده نازل او بر که وحى جز چیزى گویدمى آنچه! گویدنمى سخن نفس

ن آیـه از ایـ ،پـس قاعده بلاغی افاده حصر می نمایـد. طبق« الا»و اثبات « ما»نفی 

بـه  جز سخن وحی سخن دیگری بیان ننمـوده اسـت، وه استفاده می شود که پیامبر ب

  اینکه همه سخنان پیامبر مطابق وحی بوده است. تعبیر دیگر

 د.کنی پیامبر اطاعت و خدا اطاعت چهارم: آیه (4

شـت ه و آیه دیگر در معنـا مشـابهجای قرآن تکرار شده است، و د این آیه در هشت

 مورد می باشند.

مطلق و بدون هـیچ قیـدی ذکـر اطاعت از پیامبر همه مواردی که تکرار شده است  در
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 بنابر این اطاعت از پیامبر مطلق و بدون هیچ قید و شرطی می باشد . شده است.

 نتیجه اینکه:

 ند. شامل سنت تشریعی و غیر تشریعی می شو لذامطلق می باشند، مذکور آیات  -1

شـد، سوی دیگر هر کاری که از انسان صادر می شود دارای حکم شرعی می بااز  ـ2

در  پس هرکاری که از پیامبر صادر می شود داری حکم شرعی می باشد چون پیـامبر

که ایـن  کارهائی مخصوص پیامبر باشند اینکه ، مگرمقام ارائه احکام شرعی می باشد

  .      ستشده ا بیانمبر به پیا شانو دلایل خاصی، اختصاص کارها با قرائن

 حجیت سنت نبوی 

باشیم،  سنت پیامبر روشن تر از آن است که ما پیرامون حجیت آن بحث طولانی داشته

 .زیرا اگر سنت نبوی حجت نباشد پایه های دین روشن نمی شد

قـرآن  ما اگر سنت پیامبر را حجت ندانیم احکام شرعی تدوین نمی شوند، و عمل بـه

ه قـرآن و امکان استنباط احکام از قرآن وجود نخواهد داشت، چرا کتعطیل می شود، 

نهـا نمـی موانـع آ در مقام بیان تمام ویژگی های احکام شرعی مانند: قیود، شرایط، و

 کمی یافتباشد، بلکه در مقام بیان اصل تشریع احکام می باشد. و چه بسا در قرآن ح

  رده باشد.شرایط و موانع را بیان کنشود که تمام خصوصیات آن را یعنی تمامی قیود، 

 به عنوان مثال: در قرآن چنین وارد شد: 

 «عِينوَأقَِيمُوا الصَّلََةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَاركَْعُوا مَعَ الرَّاكِ »

«كُمْ تَ ت َّقُونَ نْ قَ بْلِكُمْ لَعَلَّ  مِ لَى الَّذِينَ تِبَ عَ كُ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِ يَامُ كَمَا  »

  

َ غَنٌِِّ عَنِ الْعَالَ »  « مِينَ وَلِلَِِّّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلَا وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ الِلَّّ
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اَ غَنِمْتُمْ مِنْ » ى وَالْمَسَاكِيِن وَابْنِ السَّبِيلِ ي الْقُرْبََ وَالْيَ تَامَ سُولِ وَلِذِ  وَللِرَّ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَِِّّ خُُُسَهُ وَاعْلَمُوا أنََّّ
تُمْ بِِلِلَِّّ وَمَا أنَْ زَلْنَا عَلَى عَبْدِنَ  تُمْ آَمَن ْ ُ عَلَى كُ لِ  شَ وْمَ الْتَ قَى الْْمَْعَاي َ لْفُرْقاَنِ ايَ وْمَ  إِنْ كُن ْ  «يْءٍ قَ دِير  نِ وَالِلَّّ

. 

 یک از آیات فوق ویژگی های احکامِ یاد شده ذکر نشده است. در هیچ

 تشکیک در سنت پیامبر

ر ارزش ددر زمان پیامبر و بعد از آن حضرت، افرادی با دلایل مختلفی برای تشکیک 

 سنت پیامبر تلاش هایی نمودند. ما به بعضی از آنها اشاره می نماییم.

  آمده که می گفت: عمرو بن عبدالله ـ در حدیث1
   . قريش فنهتني،  حفظه أريد  الله رسول من أسمعه شئ كل  أكتب كنت
،  والرضا ضبالغ فِ يتكلم بشر وهو  الله رسول من تسمعه شئ كل  تكتب نكإ:  فقالوا

  . للرسول َلك فذكرت، الكتابة عن فأمسكت
 .1حق إلا مني ررج ما ب ده نفسي الذي فو اكتب : فقال

ی فاده حصر مبکار برده است است« الا  »از اینکه پیامبر گرامی مای نافیه و پس از آن 

حق  شود یعنی به جز حق از من صادر نمی شود و هرآنچه که از من صادر شده است

  می باشد. 

مد کار آنان است که پیامبر گرامی می یآو پـ چه بسا در برخورد با کار قریش 2

: ف قول عنه نَ ت أو به أمرت مما أمري من الامر يأت ه أريكته على أحدكم ألفين لا» فرماید:
                                                           

 184برای آشنایی بیشتر به کتاب المدخل للفقه الاسلامی صفحه  3161سنن ابی داود، کتاب العلم، حدیث  
 مراجعه شود.
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  1 «اتبعناه الله كتاب  فِ وجدنا ما، لاندري
 نقد شافعی

آقای شافعی به کسانی که تلاش در صبغه علمی دادن به این دیدگاه که می گوید: که 

قرآن بیان کننده همه چیز می باشد، در کتاب الأم خود پاسخ تفصیلی می دهد، و 

خلاصه آن را آقای دکتر محمد یوسف موسی در کتاب تاریخ الفقه الاسلامی چنین 

ان ننموده است، بلکه بسیاری از مطالب و قرآن از جهتی همه چیز را بی»آورده است: 

احکام هستند که نیاز به بیان دارند، حال خواه این مطالب و احکام جزء عبادات باشند 

یا معاملات، و توان بیان این احکام را به جز پیامبر به استناد مسؤلیتی که به عهده 

می فرماید: ایشان قرار داده شده بود نخواهد داشت، و در این باره پروردگار 
2 . 

اگر هرآنچه سنت است آن را رد نماییم با فاجعه بزرگ غیر قابل »سپس می گوید: 

را انجام  تزکاقبولی روبرو خواهیم شد و آن این است که هر فردی حد اقل نماز و 

دهد ذمه او بری خواهد شد، حتی اگر در یک و یا چند روز فقط دو رکعت نماز 

بخواند، زیرا در این هنگام می تواند چنین استدلال نموده و بگوید: هر چه در باره آن 

آیه ای در قرآن نباشد بر کسی واجب نمی باشد. این در حالی است که سنت برای ما 

و کیفیت آنها را بیان نموده است، و همچنین زکات و انواع آن و  ،تعداد نمازهای یومیه

، و مستحقیق مقدار نصاب های آن را و نیز اموالی که زکات به آنها تعلق می گیرد
                                                           

، و سنن ابن ماجه، 3989، و سنن ابی داود، کتاب السنه، حدیث 2587ـ سنن الترمذی، کتاب العلم، حدیث  1
کتاب آقای مصطفی زرقاء پیرامون حدیث نبوی و به همین مضمون احادیث ، و 13کتاب المقدمه حدیث 

وارد شده است مراجعه نمایید. 4/15دیگری در کتاب الموافقات 
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 .     1«را نیز بیان نموده است زکات

ری نکار ضروادر حقیقت ایراد بر سنت و یا انکار آن ایراد بر ضروریات دین، و بالتبع 

حثی بهد بود، و ما با کسی که منکر ضروری دین می باشد در این نوشتار دین خوا

 نخواهیم داشت، بلکه سخن ما با کسانی است که منکر ضروری دین نمی باشند.

 ثبوت سنت از ضروریات دین است

و استقلالش در تشریع احکام ثبوت حجیت سنت مطهر، »آقای شوکانی می گوید: -1

کسی با این ادعا مخالف نیست مگر اینکه بهره ای از دین و یک ضرورت دینی است، 

 .2«اسلام نبرده باشد

حجیت سنت از ضروریات دین است که مسلمانان بر آن »می گوید: آقای خضری ـ 2

 .3«اجماع نموده و قرآن به آن سخن گفته

بی به اصولا اسلام بدون سنت بی مفهوم و معنی خواهد بود، و هرگاه حجیت مطلـ 3

ر استدلال ب ی کهاکثر کارحد اندازه روشن باشد نیاز به برهان نخواهد داشت، زیرا این 

ه ببدون مراجعه  و برای ما .می نماید، سبب علم به آنچه که حجت است می شود

 یت به ذکر دلیل برای اثبات حج لذا نیازیحاصل می باشد.  ، حجیت سنتاستدلال

نت و صولیان دلیل هایی از کتاب و سولی با این وجود بزرگان از اسنت نداریم، 

 مائیم.نذکر نموده، و ما هم به تبع آنان اشاره ای به این ادله می  عقل اجماع و

 یل حجیت سنتدلا
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  شده است.استناد به ادله اربعه )کتاب، اجماع، سنت، عقل(  ،برای حجیت سنت

 ـ دلیل اول حجیت سنت 1

 ه اند.اثبات حجیت سنت نبوی ذکر نمودآیاتی از قرآن مجید را به عنوان دلیل بر 

 .1«اطیعوا الرسولاطیعوا الله و»ـ 1

 .2«ما نهاکم عنه فانتهواوما آتاکم الرسول فحذوه و»ـ 2

 .3«ما ینطق عن الهوی إن هو الا وحی یوحیو»ـ 3

   یَتَفَکَّرُونَ وَلَعَلَّهُمْ إِلَیْهِمْ نُز لَ مَا لِلنَّاسِ لِتُبَی نَ الذ کْرَ إِلَیْکَ وَأَنْزَلْنَاـ 4

ده اسـت شـآیه اولی که در اینجا ذکر نمودیم در چند سوره از سوره های قرآن تکرار 

در همـه  که خود دلالت بر تأکید بی چون و چرا در پیروی و اطاعت از پیامبر گرامی

 زمینه ها می باشد. 

 شد. دلیل ها می بادلالت این آیات برحجیت مطلق سنت فی الجمله از آشکارترین 

 ـ دلیل دوم حجیت سنت نبوی 2

بـرای  دلیل دوم  حجیت سنت نبوی، اجماع است. اصولیان به اجماع به عنوان دلیلـی

 اثبات سنت استناد نموده اند. 

نمـوده براین مسلمانان اجماع »استاد عبد الوهاب خلاف در باره اجماع می نویسد: (1

با سند صحیحی که مفید علم یـا گمـان راجـح بـه  هر قول و فعل و تقریری که که اند
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 اواز پیامبر به منظور تشریع و اقتـدا نمـودن مسـلمانان از  صدقش وجود داشته باشد

 .   1«د، بر همه مسلمانان حجت خواهد بودوصادر ش

 نقد سخن خلاّف

یچ اشند و ههمه آیاتی که دستور به اطاعت و فرمانبری از پیامبر داده است مطلق می ب

داونـد ک از آنها اطاعت را اختصاص به موارد تشریعی ننموده است، در حالی کـه خی

ایـن  می توانست آیات خود را به موارد تشریع یا هر مورد دیگر اختصاص دهد، پس

    تشریعی. خود دلیلی است بر اطاعت از پیامبر در هر مورد خواه تشریعی باشد یا غیر

اجماع عملی از زمان رسول تا امروز »مده است: چنین آ« سلَّم الوصول»و در کتاب (2

بر معتبر بودن سنت به عنوان دلیلی که احکام شرعی از آن گرفتـه مـی شـود وجـود 

داشت، و همچنین مسلمانان در همه زمان ها برای اثبات احکام شـرعی بـه احادیـث 

د صحیح پیامبر استدلال می نمودند، و در وجوب عمل به آنچه در سنت وارد شده بـو

 .2«اختلاف نداشتند

 ـ دلیل سوم بر حجیت سنت نبوی3

 استناد به سنت نموده اند. ،بعضی از اصولیان برای اثبات حجیت سنت

ی آید، مدر حالی که سنت نمی تواند اثبات کننده حجیت سنت باشد، زیرا دور بوجود 

 و دور باطل می باشد.

پس اسـتناد بـه سـنت بـرای نتیجه اینکه: سنت نمی تواند حجیت سنت را اثبات کند. 
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 اثبات سنت، صحیح به نظر نمی آید.

 )عقل( ـ دلیل چهارم بر حجیت سنت4

 عقل را به عنوان دلیلی بر حجیت سنت ذکر نموده اند.

یـامبر، پمنظور از دلیل عقل در اینجا آن بخش از دلالت عقل است که قائل به عصمت 

ال طع به اقوقبه خاطر اینکه بتوان  ،عقلا و امتناع صدور گناه و خطا و سهو است از او

یـرا بـا زو افعال و تقریرات صادر شده از او که از طرف شارع می باشد حاصل نمود، 

 افق  شرعداشتن عصمت است که گفته ها و کارها و تقریرهائی که از او سر می زند مو

 خواهد شد، و همین است معنای حجیت سنت.

 ات کننده عصمت پیامبران می باشد.  منظور از عقل، دلیل عقلی است که اثب

 ارزیابی دلیل عقل بر حجیت سنت 

ت بـرای اثبـااسـت این دلیل از قوی ترین و متین ترین دلیل هائی است کـه ممکـن 

زیرا با  حجیت سنت ذکر شود، و انکار این دلیل معادل انکار نبوت است از جهت عقل،

ع ان و قطاطمین تحقق ر آن، امکانامکان صدور گناه و خطا در تبلیح یا سهو و غفلت د

ر دد، زیـرا به آنچه که ادعا می کند که آن را از طرف خدا می خواهد ادا کند نمی باش

این  این صورت احتمال صدور نافرمانی و سهو و غفلت و خطا وجود خواهد داشت، و

 احتمال را نمی توان با چیزی دفع نمود.     

 مبر ـ نی و سـهو و غفلـت و خطـا از پیـانافرماو با وجود این احتمال ـ یعنی صدور 

به  که منتهی شود احتجاج برله و علیه او نمود حتی در زمینه نبوت، زیرا هر دلیلینمی

 قطع نباشد حجیت نخواهد داشت، چرا که علم و قطع مقوم حجت می باشند. 

شـود حتمـا، بنابر این اگر نبوت پیامبر با ادله عقلی ثابت شد، عصمت او هم ثابت می
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میان این دو عقلا تلازم می باشد، مخصوصا اگر باور داشته باشیم که صدور  ی اینکهراب

محـال مـی  معجزه از طرف پروردگار بر دست کسی که به دروغ ادعای نبوت بنمایـد

 .باشد

 سؤالات سنت نبوی

 ـ معنای سنت در لغت و نزد خطابی و کسائی چیست؟1

 بنویسید.ـ تعریف های سنت را نزد فقها 2

 ـ سنت نزد اصولیان به چه معناست؟ 3

ـ حدیثی پیرامون تشکیک در حدیث و علت تشکیک و پاسخ پیامبر را به آن 4

 بنویسید.

 ـ پاسخ آقای شافعی به کسانی که در حدیث تشکیک نموده اند چیست؟ 5

 ـ دیدگاه شوکانی را در مورد حجیت سنت بیان کنید. 6

 نت تقریر نمایید.ـ دیدگاه خصری را در مورد س7

 ـ دلیل حجیت سنت از کتاب چیست؟ 8

 د.نمایـ استاد عبدالوهاب خلاف دلیل اجماع را بر حجت سنت چگونه تقریر می9

 ـ دلیل عقل را بر حجیت سنت تقریر نمایید. 10

 ـ دلیل عقل را بر حجیت سنت ارزیابی نمایید.11
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 فصل چهارم

 سنت صحابه
ی است که در بعضی از کتاب های اصول فقه مطالبسنت صحابه یکی از موضوعاتی 

م شرعی پیرامون تعریف، حجیت، اعتبار، و حکم آن، و اینکه آیا یکی از أدله احکا

ختصر در است یا نه مطرح شده است. ما در این نوشتار دیدگاه اصولیان را به طور م

 این زمینه منعکس می نماییم.

 شاطبی و سنت صحابه

 ويرجع هاعل  يعمل سنة،  الصحابة سنة» الموافقات می نویسد: آقای شاطبی مالکی در
ی آن عمل می شود و به آن رجوع میعنی سنت صحابه سنتی است که طبق  «.إل ها

ه یل او بشود. سپس به ذکر دلایل حجیت آن می پردازد، ولی ما قبل از پرداخت به دلا

 اییم. تعریف آن از دیدگاه بعضی اصولیان پرداخته سپس ادله شاطبی را ذکر می نم

 تعریف سنت صحابه

ذکر شده  در باره سنت صحابه و اینکه منظور از سنت صحابه چیست چند تعریف

 است. در اینجا به بعضی از آنها می پردازیم:

 ـ معنای اول سنت صحابه1

پیامبر  سنت صحابه را، رفتار صحابه معنا نموده اند، و همچنین آن را همانند سنت

 ده اند.  کرمعرفی 

 توضیحکه کتاب آقای شاطبی را  یاردن سلمان آل حسن بن مشهور هعبید أبوآقای 

از کتاب الموافقات شاطبی و در تبیین « سنت الصحابه»در ذیل عنوان نموده است 
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سنت صحابه  و اینکه سنت صحابه عمل و کار و رفتار صحابه می باشد چنین آورده 

 لم عملا  الصحابة عمل إَا: أي . العمل ة السنة : المراد أنمفاد الدل ل الاول والثانی » است:
 عل ه الله صلى للنبي كسنة  هذا نعد فإنا ، مخالفة ولا موافقة لا الرسول عن سنة ف ه لنا ينقل

  . ف ه بهم ونقتدي وسلم
  . مأعماله فِ بهم والاقتداء آرائهم من أعم هو ما المؤلف مراد أن والظاهر

حابه صترجمه: مفاد دلیل اول و دوم این است که منظور از سنت صحابه، سنت عملی 

افق یا یامبر مومی باشد، به این معنا که هرگاه صحابه کاری را انجام دهند که سنتی از پ

ر می مخالف آن برای ما نقل نشده باشد، این کار صحابه را به عنوان سنت پیامب

 قتدا می نماییم. شماریم و به آنان در این کار ا

ه اقتدا ب وظاهرا مراد مؤلف ]شاطبی در موافقات[ از سنت صحابه: اعم از آراء آنان، 

 آن در کارهایشان می باشد. 

 چند نکته

 از این تعریف چند نکته به دست می آید:

ز ، یعنی منظور انت عملی است، اضافه بر رأی صحابه(منظور از سنت صحابه س1

 :دالمرا أن» صحابه می باشد. به دلیل اینکه گفته است: و رأیسنت صحابه، عمل 
  «.الصحابة عمل إَا: أي .العمل ة السنة

ر آنجا د(سنت صحابه جایی محقق می شود و مصداق پیدا می کند که سنتی از پیامبر 2

رای بمینه ای نقل نشده باشد، زیرا اگر در موردی سنتی از پیامبر نقل شده باشد دیگر ز

 ينقل لم عملا  الصحابة عمل إَا» :عبارتسنت صحابه باقی نمی ماند. دلیل این نکته 
 .می باشد «مخالفة ولا موافقة لا الرسول عن سنة ف ه لنا
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ن که در ای آن. همانطور بهسنت صحابه همانند سنت پیامبر می باشد در اقتدا نمودن (3

 وسلم عل ه الله صلى للنبي كسنة]سنة الصحابة[   هذا نعد فإنا»باره چنین آورده است: 
 «.ف ه بهم ونقتدي

  وم سنت صحابهدمعنای  ـ2

ؤلف کتاب مو يکی از فقهای بزرگ حنفيان  ایشان .استتعريف سنت صحابه از آقای بزدوی 
 .است «کشف الاسرار»

ر ضمن معنای دايد، و آقای بزدوی ابتدا نَّاز تراويح را به عنوان مثالی از سنت صحابه ذکر می نَّ
 سنت صحابه را ذکر می كند، او می نويسد: 

اَوييحُ  وَأَمَّا هَا ب  يُ وَاظي  لمَ   فإَينَّهُ  ةي الصَّحَابَ  سُنَّةُ  فإَينَّهُ  رمََضَانَ  فِي  التََّّ  عَلَ  هي  اللََُّّ  صَلَّى اللََّّي  رَسُولُ  عَلَ   
هَا وَاظَبَ  بَل   وَسَلَّمَ   مَا دُونَ  لَكينَّهُ وَ  ، تَ ر كيهي  عَلَى لَ ُ وَيُ  صي ليهي تَ   إلَ  ن دَبُ ي ُ  مميَّا وَهَذَا ، الصَّحَابةَُ  عَلَ   

يِ  ةَ سُنَّ  فإَينَّ  وَسَلَّمَ  عَلَ  هي  اللََُّّ  صَلَّى اللََّّي  رَسُولُ  عَلَ  هي  وَاظَبَ   .لصَّحَابةَي ا سُنَّةي  مين   أَق  وَى النَّبيي
  سپس دیدگاه شافعیان را نسبت به سنت صحابه چنین می نویسد: 
ُّ  عَلَ  هي  وَاظَبَ  نَ ف لٌ  السُّنَّةُ  يَ قُولُونَ  الشَّافيعيييِ  وأَص حَابُ » ]زيادة[  الن َّفَلُ  فأََمَّا السَّلَ ُ  عَلَ  هي  النَّبيي

تَقي مٌ  أَص ليهيم   عَلَى وَهُوَ  بيسُنَّةٍ، فَ لَ  سَ  الصَّحَابةَُ  عَلَ  هي  وَاظَبَ  الَّذيي مُ   مُس  نَ، لَا  فإَينََّ  أَق  وَالَ  يَ رَو 
عَالَهمُ   يََ عَلُونَ  فَلَ  حُجَّةا  الصَّحَابةَي   1«.سُنَّةا  أيَ ضاا أَف  

 بحث و بررسی

مُ  » از جمله: عَالَهمُ   ونَ يََ عَلُ  لَ فَ  حُجَّةا  الصَّحَابةَي  أَق  وَالَ  ، يَ رَو نَ  لَا  فإَينََّ  «سُنَّةا  ضااأَي   أَف  

 دو مطلب استفاده می شود:

 ـ منظور از سنت صحابه نزد بزدوی کارها وافعال صحابه می باشد.1
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  بر نمی باشد.معتگان ـ سنت صحابه نزد هم2

نت سنظور از خلاصه اینکه: از گفته حنفیان و مالکیان و شافعیان استفاده می شود که م

یامبر مانند سنت پیامبر منهای تقریر با این تفاوت که پصحابه سخن و عمل آنان 

ی و صحابه معصوم نمی باشند با این وجود سنت آنان را حجت م می باشدمعصوم 

   دلیل آن را ذکر ننموده است.، در حالی که دانند

  مثال برای سنت صحابه

 «ی الفقهفالمحیط البرهانی »ـ آقای برهانی از دانشمندان و فقهای احناف در کتاب 1

ویسد: نبه عنوان سنت صحابه معرفی می نماید و می را همانند بزدوی نماز تراویح 

 ،مفتَّضاا  أو تنفلا م يكون أن إما يخلو، لا المصلي نقول ك ف تها  فِ الرابع الفصل»
 ول منازلها فِ واعأن الصلة لأن الصلة، مطلق ن ة تكف ه لا متنفلا  كان  إن فأما

  .إل ه الن ة مطلق فانصرف النفل، منزلة أدياها
 الصحابة، سنِة لأنَا المشايخ؛ عامة عند الن ة مطلق أيضاا  يكف ه التَّاويح صلة وفِ
 .1«المشايخ عامة أرذ وبه الجواب، ظاهر على الن ة مطلق تكف ه السنن سائر وفِ

کافی  خلاصه ترجمه: فصل چهارم.....و در نماز تراویح نزد عموم مشایخ مطلق نیت

یز کافی ناست، زیرا نماز تراویح سنت صحابه می باشد، و در سایر سنت ها مطلق نیت 

 می باشد.   

که کتاب فقهی در  «الربانیحاشیه العدوی علی شرح کفایه الطالب »ـ در کتاب 2

نیز مثالی برای سنت صحابه ذکر  الْمَالِکیِ  الحْسََنِ أَبُو علَیٌِّمذهب مالکی است آقای 

                                                           
 



75 
 

رُ  لَهُ  تَ قَدَّ َ  وَلَمَّا»نموده است با این بیان که می نویسد:  ََاني  يَك  َ  ليل جُمُعَةي  وكََانَ  الأ 
ََانَاني  يِ  زَمَني  فِي  يَكُن   لمَ   أَحَدُهَُُا أَ رُ  وَسَلَّمَ  عَلَ  هي  اللََُّّ  صَلَّى النَّبيي ري  أَن   أَراَدَ  زَمَنيهي  فِي  وَاَ 

 َ مَةُ  وَالسُّنَّةُ : )فَ قَالَ  ََا مين   ََا يُ بَينيِ عَدُوا أَن   ال مُتَ قَديِ عَ نَ ( يَص  نوُنَ  أَي   يَ ر تَفيعُوا بِي  ال مُؤَيَِ
ينَ  أَي  ( حي نَئيذٍ ) مَا ي  جُلُوسي  حي نوُنَ  ال مَنَاري  عَلَى) ال مين بَي  عَلَى الْ ي لسُّنَّةي  أَراَدَ ( فَ  ُ ؤَيَِ  بِي

مَةي  َ   الصَّحَابةَي  سُنَّةَ  ال مُتَ قَديِ اَ ، مَنَارٌ  وَسَلَّمَ  عَلَ  هي  اللََُّّ  صَلَّى زَمَنيهي  فِي  يَكُن   لمَ   إ  كَانوُا  وَإينََّّ
نوُنَ  دي  بَِبي  عين دَ  يُ ؤَيَِ  .1«ال مَس جي

 .استاستفاده می شود که منظور از سنت صحابه سنت عملی آنان  فوقاز گفته 

 حجیت سنت صحابه

سه  در رابطه با حجیت سنت صحابه دیدگاه های متعددی وجود دارد. در اینجا به

 دیدگاه متفاوت اشاره می نماییم. 

 ـ دیدگاه شافعیان 1

 همانطور که قبلا گفتیم نزد شافعیان سنت صحابه معتبر نمی باشد.  

 الشَّافيعيييِ  وَأَص حَابُ »در کتاب کشف الاسرار در باره حجیت سنت صحابه می نویسد: 
ُّ  عَلَ  هي  وَاظَبَ  نَ ف لٌ  السُّنَّةُ  يَ قُولُونَ   عَلَ  هي  وَاظَبَ  الَّذيي الن َّفَلُ  فأََمَّا السَّلَ ُ  عَلَ  هي  النَّبيي

تَقي مٌ  أَص ليهيم   عَلَى وَهُوَ  بيسُنَّةٍ، فَ لَ  سَ  الصَّحَابةَُ  مُ   مُس   الصَّحَابةَي  أَق  وَالَ  ، يَ رَو نَ  لَا  فإَينََّ
عَالَهمُ   يََ عَلُونَ  فَلَ  حُجَّةا   2«. سُنَّةا  أَي ضاا أَف  

 ـ دیدگاه امامیه: 2
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ن را اثبات آ امامیه سنت صحابه و حجیت آن را به نحو سالبه کلیه انکار نمی نمایند، و

زئیه می قبول ندارند، بلکه سنت صحابه را به نحو موجبه جنیز به نحو موجبه کلیه 

د می پذیرند یعنی برای بعضی صحابه که دلیل بر اثبات و حجیت سنتشان وجود دار

 د ندارندبر اثبات و حجیت سنتشان وجو ی مانند عصمتو برای کسانی که دلیل ،پذیرند

ی ده معدودنمی پذیرند. لذا امامیه همانند شافعیه حجیتی برای سنت صحابه ـ به جز ع

 از اهل بیت پیامبر ـ قایل نمی باشند. 

 ـ دیدگاه شاطبی و عده ای از اصولیان 3

و  تهآقای شاطبی مالکی در کتاب الموافقات بیش از دیگران به سنت صحابه پرداخ

 تلاش مضاعفی در استدلال بر  اعتبار حجیت آن نموده است.  
 الموافقات می نویسد:کتاب در  او

 لىع الدل ل ومن ل هاإ ويرجع عل ها يعمل سنة عنهم الله رضي الصحابة سنة :التاسعة المسألة»
  :أمور َلك

 نتمك»:  تعال كقوله   هاإل يرجع وما بِلعدالة ومدحهم مثنوية غً من عل هم الله ثناء :أحدها 
 الناس على ءشهدا لتكونوا وسطا أمة جعلناكم وكذلك»:  وقوله «للناس أررجت أمة رً

لك،  مالأم سائر على الأفضل ة إثبات الأول ففي «شه دا عل كم الرسول ويكون  يقضى وَ
 العدالة إثبات الثان ة فِو  . المخالفة دون الموافقة على أحوالهم وجريان حال كل  فِ بإستقامتهم

لك مطلقا   . به قتدىم وعملهم معتب، فقولهم .....الأول عل ه دلت ما على يدل وَ
 الله صلى النبي كسنة  باعالات طلب فِ سنتهم وأن بِتباعهم الأمر من الحديث فِ جاء ما :والثاني

 . ... سلم و عل ه
  ..... .الأقاويل ترج ح عند الصحابة قدموا العلماء جمهور أن :والثالث
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 1« ...أحبهم من وأن أبغضهم، من وَ  محبتهم إيَاب من الأحاديث فِ جاء ما :الرابع
ه کمسأله نهم: سنت صحابه سنتی است که به عمل می شود و مرجعی است »ترجمه: 

 به آن ارجاع می شود. دلیل بر این مدعی اموری است: 

 دلایل شاطبی

ن ست و آناخداوند صحابه را مدح کرده است و غیر آنها را آن گونه مدح نکرده ا اول:

 مثل آیه شریفه: را به عدالت و آنچه که به آن برمی گردد مدح نموده است 

 

به قامت صحادر آیه اول اثبات افضلیت صحابه است بر سایر امتها و آن اقتضا دارد است

 را در هر حالی، و این که در همه احوال موافق شرع باشد نه مخالف آن. 

 .4و در آیه دوم عدالت مطلق آمده و آن دلالت دارد بر آنچه که آیة اول دلالت داشت

 دیدگاه شاطبینقد 

ه آیه اول بدر پاسخ به استدلال « الاصول العامه للفقه المقارن»آقای حکیم در کتاب 

 می نویسد: پاسخ به استدلال به آیه از چند جهت می باشد:

اثبات افضلیت صحابه بر سایر امتها ـ همانگونه که از افعل تفضیل )خیر امة(  الف(

بلکه  فهمیده می شود ـ مستلزم این نیست که تک تک افراد استقامت داشته باشند،
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استقامت نسبی افراد نیز کافی است، پس معنای آیه این می شود که مثلا فاصله گیری 

افراد این امت از دینشان نسبت به امتهای قبلی کمتر است و این امت از این جهت 

 نسبت به بقیه امتها بهتر است . 

امر به  این در صورتی است که ما معنای آیه را حمل به افضلیت امت به خاطر تشریع

در  دخداون و ،همچنانکه بقیه آیه ظهور در این معنا دارد ،معروف و نهی از منکر نکنیم

 . ادامه آیه می فرماید:

 پس آیه اصلا در مقام جعل حجیت قول صحابه نمی باشد.

این  ، نه ازتفضیل در آیه از لحاظ مجموع است از آن جهت که مجموع می باشند ب(

ه م شویم بلحاظ که تفضیل تک تک افراد صحابه نسبت به غیر آنها باشد تا اینکه ملتز

 استقامت همه آنان. 

ز ز بعضی ابنابر این ما منافاتی بین این آیه و این مسئله که حواریون حضرت عیسی ا

 صحابه بی تقوا برتر هستند نمی بینیم.

 نان، و آیهآضیل است نه در مقام حجیت دادن به قول و فعل و تقریر تفآیه در مقام  ج(

 خالی از این معنا است. 

ین امر و با وجود عدم قطعیت این مسئله که آیه در باب حجیت سنت صحابه است، و ا

 محرز نشده است نمی توان به هیچ وجه به آن تمسک کرد.

گسترده  مدعی است، چرا که امتاگر این دلیل آقای شاطبی هم کامل باشد اعم از  د(

جیت سنت حتر از صحابه هستند، و ما هرگز نمی توانیم التزام به این عمومیت )یعنی 

 همه امت( عمل کنیم. 

گفته » البته شاطبی متوجه این ایراد بوده است و آن را به این سخن رد کرده است که: 
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ندارد، و غیر آنان را نیز نشود که این آیه عام در همه امت است و اختصاص به صحابه 

 در بر می گیرد. برای اینکه ما می گوییم: 

حابه اولا: این حرف درست نیست که این آیه عام است در همه امت و اختصاص به ص

می نندارد، زیرا صحابه مخاطبین خاص می باشند و کسی با آنها داخل شمول آیه 

 باشد مگر با قیاس و دلیل دیگری. 

یه ل خطاب آل تعمیم آیه، صحابه اولین کسانی هستند که داخل در شموثانیا: بنابر قبو

ه اند، دریافت کرد هستند، و صحابه اولین کسانی هستند که آیه را از رسول اکرم 

 و آنها مباشران وحی هستند. 

فی یرا اوصاثالثا: صحابه شایسته ترند نسبت به سایرین که در شمول آیه داخل شوند، ز

طابقت ها ذکر کرده است به طور کمال جز در وصف صحابه نیست، و مکه آیه برای آن

 «. ستندوصف با صحابه، شاهدی است بر این که آنها احق از دیگران برای این مدح ه

 ت.  وجه این مناقشات از جهاتی واضح نیس»سپس آقای حکیم اضافه می نماید که: 

است که قبلا به آن اشاره  اما اولی: همانا اختصاص خطاب به صحابه بنابر آن چیزی

)کسانی که موقع نزول آیه در  شد به اینکه اختصاص حجیت به خصوص مشافهین

محضر پیامبر بودند و پیامبر به آنان خطاب نمود( نه کسانی که معدوم بودند و در 

هنگام نزول آیه در محضر آن حضرت نبودند، زیرا کسانی که در محضر آن حضرت 

لی هنوز به دنیا نیامده بودند عنوان مخاطب بر آنان اطلاق نمی نبودند و یا به طور ک

شود، به علاوه این که اگر این اشکال پذیرفته شود استدلال کننده سودی از آن نخواهد 

برد به دلیل اختصاص خطاب به حاضرین در مجلس به دلیل امتناع مخاطب قراردادن 

د فقط به حاضرین در مجلس غیر حاضرین و در این صورت آیه اختصاص پیدا می کن
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 نزول آیه و همه صحابه را در بر نمی گیرد.  

 شود.  و آنچه که در مورد آیه اول گفته شد در مورد آیه دوم و سوم نیز گفته می

 دیدگاه است:  سهبنابراین: خلاصه مطلب در زمینه حجیت سنت صحابه 

 عدم حجیت سنت صحابه (1

 ( حجیت سنت صحابه2

 معصومان از صحابه( حجیت سنت 3

 .هریک از این دیدگاه ها دارای پیروانی می باشد

 

 سؤالات سنت صحابه

ن تی از ایـ آقای ابو عبیده اردنی سنت صحابه را چگونه تعریف می نماید؟ و چه نکا1

 تعریف بدست می آید؟

 ـ مؤلف کتاب کشف الاسرار سنت صحابه را چگونه تعریف می نماید؟2

 در مورد حجیت سنت صحابه بنویسید. ـ دیدگاه شافعیان را3

 دیدگاه امامیه درباره حجیت سنت صحابه چیست؟ -4

 دیدگاه مالکی درباره حجیت سنت صحابه چیست؟ آن را توضیح دهید. -5

 ـ دیدگاه آقای شاطبی نسبت به سنت صحابه چیست؟6

 ـ دلایل شاطبی را بر ادعای خود مختصرا بنویسید.7

 توضیح دهید.ـ رد دلایل شاطبی را 8
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 فصل پنجم

 سنت اهل بیت

 مقدمه

و سنت  را در ردیف منابع تشریع و بیان کننده کتابمعصومین امامیه سنت اهل بیت 

 . و نیز سنت اهل بیت نزد امامیه معتبر و حجت می باشد ؛می دانند

 منظور از سنت أهل بیت، قول ،فعل و تقریر أهل بیت عصمت می باشد. 

ه کـردن سنت اهل بیت)ع( به دلایل زیادی استناد کرده اند که عرضشیعه برای حجیت 

فایت مـی به آوردن نمونه هایی ک خارج است. و فقط از محدوده این نوشتار همه آنها

 و نیازی به ذکر مقدمات طولانی نمی باشد.  نماییم

 ( عقل.3 ( روایاتی از سنت نبوی2( آیاتی از قرآن مجید 1مهمترین دلایلی که شیعه 

 ادله شیعه از کتاب بر حجیت سنت أهل بیت

ه اند. دانشمندان شیعه برای اثبات حجیت سنت اهل بیت به آیات زیادی استناد کرد

نماید  ولی ما برای رعایت اختصار فقط به چند آیه که دلالت بر عصمت أهل بیت من

ثبات ا ه می توان حجیت سنتشان رااییم، زیرا پس از عصمت آنان است کاکتفا می نم

 نمود. مهمترین آیات در این رابطه دو آیه است:

 آیات عصمت أهل بیت

آیه تطهیر است که خداوند می فرماید: آیه اول: 
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 شیعه برای عصمت اهل بیت به این آیه استناد کرده اند به این بیان که: 

ه بهل بیت اـ اراده خداوند تعلق گرفته است به از بین بردن رجس ـ یعنی گناه ـ از 1

 . جس استر، و متعلَّق اراده از بین بردن که افادة حصر می کند« انما»وسیله کلمه 

 از قوی ترین ادوات حصراست. « إن ما»و کلمه 

 ـ اراده خداوند تخلف ناپذیر می باشد.2

ـ محال بودن تخلف ارادة خداوند از بدیهیات است، مخصوصا برای کسی که به 3

انما أمره اذا أراد شیئا  أن یقول »ین آیه را خوانده باشد وجل ایمان دارد و اخداوند عز 

 2«له کن فیکون

دست ـ اراده خداوند، علت تامه یا آخرین جزء تحقق تمام موجودات می باشد، ب4

 آوردن این مطلب بر اساس مسائل فلسفی نیز از بدیهیات است. 

م ای مسل  ل از قضایـ محال بودن تخلف معلول از علت از قضایای اولیه است، و لا اق5

 و پذیرفته شده نزد طرفین است. 

 .ـ معنای عصمت، جز محال بودن صادر شدن گناه به طور عادی از معصوم نیست6

ید، یعنی که فعل مضارع آمده است دلالت بر استمرار می نما« إنما یرید»ـ در آیه 7

 پاکیزه یت راپیوسته و همیشه اراده خدا به این تعلق گرفته است که خدا شما اهل ب

عد اشته و بگرداند و رجس را از شما دور گرداند، نه اینکه زمانی این اراده وجود ند

 ایجاد شده است.  
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ده است، در قرآن به سان سایر کلمات به یک معنا بکار برده نش «اهل بیت»واژه ـ 8

 یند از امخصوصا با وجود قرائنی که وجود دارد مثل تغایر ضمائر در آیات قبل و بع

 عصمت اهل بیت استفاد می شود. ،پس از این آیه آیه.

 اهل بیت در آیه تطهیر چه کسانی هستند؟

آیه تطهیر روایات فراوانی را از  آقای سیوطی و دیگر بزرگان از فریقین در ذیل تفسیر

پیامبر گرامی نقل نموده است که آن حضرت می فرمود: منظور از اهل بیت علی بن 

ما در این جا فقط  1زهرا، حسن بن علی، و حسین بن علی هستندابی طالب، فاطمه 

از آن روایاتی را که آقای سیوطی از منابع معتبر نقل نموده است را برای شما  چندتا

 نقل می نماییم. 

ورده است:می باشد چنین آ« الدر المنثور»او در کتاب تفسیرش که به نام  حدیث اول:

 بيتي في الآية هذه نزلت : قالت سلمة أم عن مردويه ابن وأخرج
 ، وعلي ، كائيلومي ، جبريل:  سبعة البيت وفي 

  . البيت بِب على وأن ، عنهم الله رضي ، والحسين ، والحسن ، وفاطمة
  البيت؟ أهل من ألست الله رسول يَ:  قلت
 . 2«وسلم عليه الله صلى النبي أزواج من إنك ، خير إلى إنك:  قال

همانا خداوند خداوند »ترجمه: ابن مردویه از ام سلمه نقل می کند که گفت: آیه تطهیر 

می خواهد پلیدی را از شما اهل بیت برطرف گرداند و شما را پاکیزه گرداند آن هم 

در خانه من نازل شد در حالی که در خانه هفت نفر بودند: جبرئیل،  «چه پاکیزه کردنی
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 میکائیل، علی، فاطمه، حسن، و حسن ومن نیز بر در خانه بودم.

 عرض کردم: یا رسول الله آیا من نیز جزء اهل بیت می باشم؟

 فرمود: تو بانوی نیکی می باشی، تو از همسران پیامبری.

بیت  عنای اهلمگر که مشابه این روایتند از لحاظ معنا، از این روایت و ده ها روایت دی

 روشن می شود.  

 حدیث دوم: 

 حسنو وفاطمة یعل على غطى وسلم علیه الله صلى النبی أن ، سلمة أم عن ـ 6737

 « .  النار إلى لا  ، بیتی أهل هؤلاء» :  قال ثم ، کساء وحسین

  ؟ منهم وأنا ، الله رسول یا:  فقلت:  سلمة أم قالت

 1« خیر على وأنت ، لا» :  قال

 حدیث سوم:

 ، حوشب بن شهر عن ، عقبة أخبرنی:  قال عامر أبو أشرس بن حوثرة حدثنا - 6760

 قال وسلم علیه الله صلى الله رسول أن وسلم علیه الله صلى النبی زوج سلمة أم عن

 الله صلى الله رسول علیهم فألقى ، بهم فجاءت« .    ائتنی» :  لفاطمة

 محمد آل هؤلاء اللهم» :  قال ثم خیبر، من أصبناه خیبریا تحتی کان کساء وسلم علیه

  إبراهیم آل على جعلتها کما محمد آل على   فاجعل ، السلام علیه

 صلى الله رسول فجذبه ، معهم لأدخل الکساء فرفعت: سلمة أم قالت« .  مجید حمید

 2« خیر على إنک» :  وقال یدی من وسلم علیه الله
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 دیث در کتاب های ذیل به طور مکرر بیان شده است. احان ای

 امعالج المسندو 264 /2 للطحاوی الآثار مشکلو 14/307 الموصلی یعلى أبی مسند

 مسند أحمد  و 20/243

 دیث مواردی استفاده می شود:احااز این 

 (حضرت فاطمه و شوهرش)حضرت علی( و حسنین آل محمد می باشند.1

 (همسران پیامبر جزء آل محمد نمی باشند.2

   آیه دوم عصمت اهل بیت
َم ري  وَأُولي  الرَّسُولَ  وَأَطي عُوا اللَََّّ  أَطي عُوا آَمَنُوا الَّذيينَ  أيَ ُّهَا ياَ » ءٍ  فِي  تَ نَازَع تُم   فإَين   مين كُم   الأ   فَ رُدُّوهُ  شَي 

تُم    إين   وَالرَّسُولي  اللََّّي  إيلَ  مينُونَ  كُن   للََّّي  تُ ؤ  ري  وَال  َ و  ي  بِي َري ً ٌ  ََليكَ  اَ  سَنُ  رَ   2«تََ وييلا  وَأَح 
 و خدا یامبرپ کنید اطاعت و! را خدا کنید اطاعت! ایدآورده ایمان که کسانى اى :ترجمه

 پیامبر و خدا هب را آن داشتید، نزاع چیزى در گاه هر و! را[ پیامبر اوصیاى] الأمر اولو

( کار) این! اریدد ایمان رستاخیز روز و خدا به اگر( بطلبید داورى آنها از و) بازگردانید

 .است نیکوتر پایانش و عاقبت و بهتر، شما براى
فخر رازی در تفسیر این آیه گفته آیه دلالت بر عصمت اولی الامر دارد و چنین بیان 

 می دارد: 
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خداوند تعالی به طور قطع در این آیه امر به اطاعت از اولی الامر کرده است و کسی »

شکی نیست که و  ،کرده است لو الامرامر به اطاعت او وند به طور جزم و قطعکه خدا

معصوم از خطا باشد، چون اگر معصوم نباشد فرض می شود که خطاکار اولو الامر باید 

 ، امر به خطاست، در حالی که متابعت از او کرده باشد، پس آن امرباشد، و خدا امر به 
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شد، پس این امر منجر به اجتماع امر و نهی در فعل عنه می بانهی متابعت از خطا م

 واحد و به اعتبار واحد می شود، و صدور آن از خداوند محال است. 

ر لی الاماطاعت او و از سوی دیگر اثبات شده است که خدای تعالی به نحو جزم امر به

 کرده است و ثابت شده که هرکسی که خدا امر به اطاعت او کند واجب است که

 باشند. معصوم از خطا باشد. پس مطمئنا اولی الامر مذکور در این آیه باید معصوم

هل سنت خلاصه اینکه از آیه فوق همانطور که ذکر شد شیعیان و عدهای از مفسران ا

 اهل بیت نموده اند. نیز استفاده عصمت برای

 

 سؤالات فصل پنجم

 سنت اهل بیت

 پاسخش چیست؟ـ حجیت سنت اهل بیت توسط سخنان اهل بیت آیا دوری است؟ 1

 ـ تقریر آیه تطهیر را بر عصمت اهل بیت و حجیت سنت آنان بنویسید.2

 بنویسید.« اولی الامر»دیدگاه فخر رازی را پیرامون آیه  -4

 عدم اراده اهل بیت از آیه اولی الامر چیست؟ادله فخر رازی را بر  -5
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 فصل ششم

 اجماع

 طبق گفته زحیلی اجماع نزد مذاهب اربعه یکی از اصول مذهب آنان می باشد.

ختـه رداپابتدا به بررسی و تعریف آن موضوع و عنوان بحث معمولا در آغاز هر بحثی 

ه احکـام و و آن را از نظر لغوی واصـطلاحی بررسـی مـی کننـد. سـپس بـ می شود

« مـاعاج»د. لذا ما ابتدا به معنـای لغـوی و اصـطلاحی لفـظ نمحمولات آن می پرداز

ح می سپس بحث های تفصیلی و دیدگاه موافقان و مخالفان حجیت آن را طر ختهپردا

 نماییم. 

 ی لغوی اجماعناعم

ان دو یـمد به تعبیر دیگر لفظ مشترکی اسـت لفظ اجماع در زبان عربی دو کاربرد دار

 ـ و اتفاق2ـ عزم و تصمیم  1  معنا:

 معنای اصطلاحی اجماع

آنها  بعضی از در معنای اجماع اصولیان اختلاف فراوانی با همدیگر دارند که ما ذیلا به

لـی محـل اشاره می کنیم، هرچند در دلالت آن بر معنای اتفاق، اتفـاق نظـر نـدارد. و

    نان را ذکر می کنیم. اختلافشان اتفاق کنندگان می باشد که ما بعضی از آ

    ـ اتفاق یک امت. 1

 ـ اتفاق مجتهدین از یک عصر در امت. 2

 ـ نزد آقای مالک، اتفاق اهل مدینه است. 3

 ـ نزد بعضی ها اتفاق اهل حرمین)مکه و مدینه(. 4
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  ـ اتفاق اهل مصرین، کوفه و بصره 5

 ـ اتفاق شیخین.6

    ـ اتفاق خلفای اربعه. 7

 دان یک مذهب. ـ اتفاق مجته8

ه کلی آنچه وتعریف های دیگری نیز گفته شده که فعلا در مقام بررسی آنها نمی باشیم. 

احکـام(  مهم است این است که اجماع را به عنوان اصلی از اصول )یعنی یکی از ادلـه

یم در ردیف و هم عرض کتاب و سنت و عقل بررسی کنیم، سپس به حجیت آن بپرداز

ن اقامـه ل صلاحیت اثبات آن را دارد و کدامین دلیل بـر حجیـت آو اینکه کدامین دلی

 شده است.

  اصطلاحی از دیدگاه زحیلی تعریف

عریف تآقای زحیلی در مورد تعریف اصطلاحی اجماع می نویسد: دانشمندان در مورد 

جماع را اصطلاحی اجماع اختلاف نموده اند. پس از آن نام کتاب هایی را که هریک ا

 تعریف نموده اند به دین گونه ذکر می نماید:به گونه ای 

 80/  3 التحذیرـ التقریر و 2                    110/  1ـ المستصفی 1

 29/  2 ـ شرح العضد لمختصر ابن الحاجب4             211/  2ـ فواتح الرحموت 3

 1/101ـ الإحکام للآمدی 6             2/156ـ شرح المحلی علی جمع الجوامع 5

 333/  2لاسنوی ـ المنهاج ل8                                  252/  2ـ مرآة الاصول 7

 107 ـ غایة الوصول11   127ـ المدخل الی مسند احمد 10   63ـ ارشاد الفحول 9

 سپس چند تعریف را چنین ذکر می کند:

 «.ابأنه کل قول قامت حجته وإن کان قولا واحد»ـ عرفه النظام: 1
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 «.مور الدینیةالا من أمروآله خاصة علی علیه الله صلی بأنه اتفاق امة محمد»الغزالی: ـ عرفه2

عـد بلیه وآله بأنه اتفاق المجتهدین من امة محمد صلی الله ع»ـ عرفه جمهور العلماء: 3

 «.وفاته فی عصر من العصور علی حکم شرعی

یسـت مـی آیـد کـه مـی بابعد از این تعریف ها می نویسد: از تعریف اجماع به دست 

 ضوابط ذیل در تعریف اجماع رعایت شوند.

 ضرورت اتفاق، بر این ضرورت اتفاق پنج مورد مترتب می شود:

 ـ اتفاق همه مجتهدان.1

معتبـر  ـ صدور اجماع از یک مجتهد چنانچه در زمان خود منفرد و به تنهایی باشـد2

 نمی باشد.

 ـ از همه مجمعین باید یک رأی صادر شود.3

 ـ اتفاق مجتهدان باید به وسیله آشکار شدن نظرشان قولا یا عملا باشد.4

 ـ اتفاق میان مجتهدان باید همزمان و در یک لحظه بوده باشد.5

و  مجتهدان  از مجمعین بایداینکه  در ادامه آقای زحیلی ضوابط دیگر را که عبارتند از

 بـررسـول  از امت محمد صلی الله علیه وآله باشند، و اتفاق باید بعد از وفات حضرت

 توضیح می دهد. را باشدحکم شرعی 

 حکم اجماع 

ه اجمـاع آقای زحیلی در ذیل این عنوان می نویسد : بنابراین حکم اجماع این است ک

   .اثبات می نماید همانند کتاب و سنت ،حکم شرعی را یقینی

 ؟اجماع اصلی است یا حکایت از اصل آیا

 در پاسخ باید گفت دو دیدگاه وجود دارد
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می باشد. ظاهرا  بسیاری از اصولیان معتقدند که اجماع دلیل مستقلی ن: دیدگاه اول

 حال به نقل اقوال وارد در این زمینه می پردازیم.

 1«اجماع بدون سند منعقد نمی شود»آقای خضری می گوید: 

که »کند:  آقای خضری از آقای آمدی و از دیگر اصولیان چنین نقل می: دوم دیدگاه

او مستندی برای اجماع قائل نمی باشد، و شرط حجیت اجماع را سند آن قرار نداده 

است، بلکه جایز است که اجماع مستند به توفیق باشد، یعنی خداوند آنان را موفق کند 

 2«ایندکه آنچه که درست و صحیح است انتخاب نم

 لی طرح ووبرای هر یک از دو دیدگاه فوق ادله ای در بعضی کتاب ها ذکر نموده اند، 

م به می توانیبحث پیرامون آنها هیچ فایده ای نخواهد داشت، زیرا بسیاری از آنها را ن

 عنوان دلیل بپذیریم.

 ادله حجیت اجماع

ه د ولی بناد نموده ان( استع به ادله ثلاثه )کتاب، سنت، عقلبرای اثبات حجیت اجما

 خود اجماع به خاطر اینکه به دَور منتهی می شود استناد ننموده اند.

 قرآن بر حجیت اجماع دلیل

 اشد.مهمترین دلیلی که از قرآن برای حجیت اجماع ذکر نموده اند چند آیه می ب

 نُوَل هِ  المُْؤْمِنِینَ سَبیِلِ غیَرَْ ویَتََّبعِْ  الهْدَُى لهَُ  تبَیََّنَ ماَ بعَدِْ مِنْ الرَّسوُلَ یُشَاققِِ  وَمنَْ آیه اول: 

 .3 مَصِیر ا وسَاَءَتْ جهَنََّمَ ونَصُلِْهِ تَوَلَّى مَا
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 راه زج راهى از و کند، مخالفت پیامبر با حق، شدن آشکار از بعد که کسى ترجمه:

 اخلد دوزخ به و بریم؛مى رودمى که راه همان به را او ما نماید، پیروى مؤمنان

 .دارد بدى جایگاه و کنیم؛مى

خداوند »مولف کتاب سلم الوصول دلالت آیه را بر حجیت اجماع چنین می نویسد که: 

جمع نموده است میان مشاقه پیامبر و پیروی کردن از غیر راه مؤمنین در وعید )وعده 

)او را در   مصَیِر ا وسََاءَتْ جهَنََّمَ ونَصُْلِهِ تَوَلَّى ماَ نوُلَ هِ عذاب دادن( آنجائی که گفته: 

همان راهی را که رفته قرار می دهیم و جهنم را نصیب او می گردانیم( پس لازم می 

آید که پیروی از غیر از راه مومنان حرام باشد همانند مشاقه با رسول خدا حرام می 

 ار نمی داد، زیرباشد، زیرا اگر حرام نباشد هر آینه خداوند وعید را برای هر دو قرا

شایسته نمی باشد میان کاری که حرام است )مشاقه با رسول( و کاری که حرام نباشد 

( در وعید با هم معنا کردند مخالفت با اجماع آن راپیروی کردن از غیر راه مؤمنین که )

جمع شود ، حال اگر پیروی از راه غیر مؤمنان حرام باشد، واجب خواهد بود پیروی 

راهشان، زیرا واسطه ای میان این دو نمی باشد، و از پیروی راه مؤمنان لازم کردن از 

می آید که اجماع حجیت باشد، زیرا راه هر شخصی قول و فعل و اعتقادی است که آن 

 .1«را اختیار می کند

 دیدگاه غزالی

ر اظهاز آیه است از آیه استظهار شده بود،در بالا آقای غزالی نزدیک به همین معنا را که 

 نموده است، لذا دلالت آیه را بر حجیت اجماع بعید دانسته است.
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او می گوید: 

ظاهرا  مراد از آیه این است که هر که با پیامبر جنگ و مشاقه نماید و راه غیر مؤمنین »

را در مشارکت و یاری رساندن به او و دفع دشمنان از او پیروی کند، او را در همان 

به نظر می رسد که اکتفا به  راه کسانی قرار می دهیم که از آنان پیروی کرده، از گفته او

مشاقه ننموده، مگر اینکه متابعت راه مومنان در نصرت پیامبر و دفاع از او، و انقیاد 

برای او در آنچه که امر و نهی می نماید، منظم شود و همین معنا ظاهر است و به ذهن 

 .2«می آید

 استدلال به آیه  بررسی

م دارد، بر اشتراك آن دو در علت تحری اولا : ظهور تعدد شرط و وحدت جزاء، دلالت

ی برای او لازم آن این است که پیروی کردن از راه غیر مؤمنان بدون اینکه مشاقه 

اتمام نطرف مقابل بنابر ادعای رسول باشد دلالت بر حرمت نخواهد کرد، پس مطلوب 

 می باشد و به اثبات نخواهد رسید.
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آیه بر  امکان حمل در آیه،« نوله ما تولی»به خاطر وجود  : به نظر نمی رسدثانیا 

 د غیر ازندارد که گفته شود: کسی که پیروی کن ااجماع وجود داشته باشد، زیرا معن

وز روی کرده آنچه که بر آن اجماع نموده اند از احکام، آن احکامی را که از آنها پیر

ه از کبه آنچه  ه او را در روز قیامترا والی او قرار می دهیم، یعنی را حکاما قیامت آن

اناس  یوم ندعو کل»، در نتیجه این آیه همانند آیه آن پیروی کرده گره می زنیم

 د.به نظر می رس، از مفاد جعل حجیت اجماع بیگانه «بامامهم

 نَ وَتؤُْمِنُو المْنُکْرَِ  عنَِ  تَنْهَونَْ وَ المَْعرْوُفِ بِ  تَأمْرُُونَ  للِنَّاسِ أخُرْجَِتْ أمَُّةٍ خَیرَْ  کُنتْمُْ  آیه دوم:

  الْفاسِقوُنَ همُُ وأَکَثْرَُ نَالمْؤُْمِنُو مُمنِهُْ لهَمُْ خَیْرا  لَکانَ الکْتِابِ أَهْلُ آمَنَ ولََوْ بِاللَّهِ

 به امر( اینکه چه) اند؛شده آفریده انسانها سود به که بودید امتى بهترین شما ترجمه:

 چنین به) کتاب، اهل اگر و. دارید ایمان خدا به و کنیدمى منکر از نهى و معروف

 از کمى دهع( تنها ولى! )است بهتر آنها براى آورند، ایمان( درخشانى، آیین و برنامه

 110عمران  آل (.پروردگار اطاعت از خارج و) فاسقند، آنها بیشتر و ایمانند، با آنها

 تقریب آیه به نقل شیخ طوسی

بهترین  گفته اند: که خداوند امت را به»آیه را چنین نقل کرده: شیخ طوسی تقریب 

جایز  نابر اینامتها توصیف نموده است، و اینکه امر به معروف و نهی از منکر می کند، ب

 خارج ،دنچرا که سبب می شود که آنان از بهترین بو ،نیست که از آنان خطایی سرزند

آنان  و ،منکر بودن خارجشان می نماید شوند و همچنین از آمر به معروف و ناهی از

مطلب  را در آمر به منکر و ناهی از معروف داخل می نماید، و راه خروجی از این

 اینکه گفته شود صدور کارهای زشت از آنان محال می باشد. گرنخواهد بود م

بحث )سنت صحابه( مطرح شد و گفتیم که بیش از تفضیل نسبی دلالت  این آیه در
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 .مستلزم عصمت و عدم وقوع در خطا نمی باشدندارد که 

 

 سؤالات فصل ششم

 اجماع

 دیدگاه آقای خضری و آمدی درباره سند اجماع چیست؟ -1

ر نحوه استدلال آیه و من یشاقق برای اثبات حجیت اجماع چگونه است؟ تقری -2

 نمایید.

 نقد استدلال به آیه و من یشاقق را برای اثبات حجیت اجماع بنوسید. -3

  واژه خیر امه استفاده حجیت اجماع شده ؟ رد آن چیست؟چگونه از  -4



96 
 

 دلیل عقل: فصل هفتم 

 خرد از دیدگاه دین مقدس 

ن را آمه مقدسی مانند ابن قداو حنبلیان  مانند غزالی عقل را امامیه و بعضی از شافعیان

 ادله احکام شرعی بلکه یکی از آنها ذکر می نمایند.در ردیف 

 عبادت( عقل و عبادت )نقش عقل در

خرد پایه دعوت پیامبران و فرستادگان خدا در دعوت به سوی او می باشد، همچنانکه 

: هنگام محاوره ابراهیم با قوم خود آمده است

 

ده شدر شریعت اسلامی نقش گسترده و مؤثری به خرد در زمینه معارف دینی داده 

شود  ، بگونه ای که هر پژوهشگری با دقت در آیات قرآن نظر افکند متوجه میاست

لین زیر که در جا جای قرآن کریم بر اینکه خرد نقش فراگیری در شناخت دینی در او

عی ساختارهای اعتقادی که توحید باشد تا پایان معرفت های دینی که احکام شر

  .  تأکید شده استباشند، ب

 علم و تعقل

ند می فرمایدد خداومباحث اعتقادی توحیدر 
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ونیز می فرماید

 

به  داونو أما نسبت به اعتقاد به نبوت و ایمان به شرایع و کتاب های آسمانی، خد

پیامبرش خطاب نموده می فرماید:

بارکه صریح است در ماین آیه 

اند ماقی نمی به کسی که تعقل در امور و سیره پیامبران بنماید، زمینه ای برای او کاین

دا برای خاز سوی مگر اینکه اعتقاد به نبوت آنان بیاورد، و اینکه آنان فرستادگان 

هدایت مردم می باشند. و در همین راستا آیه

می باشد. 

ل برانش نازبر پیامخدا است که تصدیق به کتابی  می نماید که بنابراین

دارای  می کند، بدون هیچ اعتراض و انکاری، و علت این امر این است که کتاب خدا

 خود شاهد بر صدق خودش می باشد، و این امری که درکشو مضمون بالایی است 

 فقط برای خردمندان حاصل می شود. 

 عقل و معاد

آن انی از قرنقش عقل و تعقل در اعتقاد به معاد و ایمان به آخرت در آیات فراوو أما 

به آن اشاره شده است مثل: 

آیههمچنین
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ر نمی شود به آخرت و جاودانگی آن در نعمتهایش میسو ایمان در دنیا بنابر این زهد 

  مگر برای خردمندان.

 خرد و قبول احکام

ی نماید مبر نقش خرد در اعتراف به احکام تکلیفی شرعی تأکید  قرآن کریم نو همچنی

آنجا که می فرماید:

مین موردی هو همچنین آیات دیگری در قرآن وجود دارد که به 

 که اشاره نمودیم، اشاره می نماید. 

 بنابراین خرد مخاطب اول در آیات قرآن و بیانات الهی می باشد. 

 روایات و خرد

ضوح پیدا روایات متواتر وارده از پیامبر و خاندان معصومینش به واز  طلبمو همین 

ه ک، وده استکلینی از پیامبر گرامی نقل نماتییمی باشد. از جمله این روایات روا

آن حضرت فرمود
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نقل می کند که فرمود و نیز کلینی به سند خود از امام صادق 

آمده است و همچنین در کتاب کافی از امام صادق

 

در مورد ماهیت عقل بر اساس مفهوم دینی می فرماید امام صادق

شن شد نسبت به خرد روبا این نگاه کوتاه وگذارا به آیات و روایات معصومین 

ا و اهمیت و تأثیر گذاری خرد در نگرش به هستی و معین نمودن مسیر کلی باوره

 اعتقادات دینی به طور کلی.

ه در کاز همین گذر دینی دانشمندان اسلام تلاش نمودند که نقش و ابعاد خرد را 

زمینه  ای فکری و عقیدتی نقش ایفا می نماید بنمایانند، و در اینتأسیس زمینه ه

برای  تعدادی از فرقه ها و مکاتب اسلامی شکل گرفتند که خرد را به عنوان روشی

 ه در متناندیشه و استدلال خود قرار دادند. مکتب فلسفی از جمله نظام هایی است ک

سحاق افانی مانند یعقوب ابن اسلام شکوفا شد، از بزرگان این مکتب فلسفی فیلسو

رییس، و ، و أبی نصر فارابی ملقب به معلم ثانی، و ابن سینا ملقب به شیخ الکندی

هاییدیگرانی 
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قـرآن و  پیروی از اسلام و مصادر اسلامی مانند دراینکه توجه مسلمانان 

غمبـر، برای کشف و رسیدن به معتقـدات )خـدا، پی به خردو نیاز آن سخنان معصومان 

ی لمانی باق، جای رویگدانی از آن را برای هیچ مسنیز کشف حقایق دینی معاد، و...( و

 نمی گذارد. 

 رسیدن خرد به احکام شرعی

رسد یا بحال این سؤال مطرح می شود که آیا خرد به تنهایی می تواند به حکم شرعی 

ر بـنه؟ این سؤالی است که ما در این بخش از درس در صـدد پیـدا کـردن پاسـخ آن 

 اساس دیدگاه های مذاهب می باشیم.  

قـرآن  وپس از بیان این مطلب، نگاه پژوهش گرایانه ای به واژه عقل در زبان عـرب 

اندازیم.   می 

 عقل در زبان عرب

 ابن منظور در کتاب لسان العرب می گوید:

 قل، عقول است.عباشد و جمع  ضد حماقت می عقل .عُقولٌ الجمع و الحمُْق، ضِدُّ: العَقْلُ

 وحدیث عقل در قرآن

های  اژهو مشتقات آن و همچنین و «عقل»ه در قرآن آیات فراوانی وجود دارد که واژ

در  .تـه اسـتدر آنها بکار رف« قلب»و  «فؤاد»و  «اولوا الالباب» :مانندمعنای آن  هم

 ینیم.روایات همانند آیات قرآن کاربرد عقل و مشتقات آن را بسیار فراوان می ب

ا رذا آنها لو چون قبلا پیرامون برخی از آیات و روایات خرد سخن به میان آمده بود، 

 تکرار نمی نماییم.
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 قه کاربرد عقل در اصول ف

ن دلیـل بعضی اصولیان در کتاب های اصولی خود یکی از مصادر تشریع را که به عنوا

  . حکم شرعی ذکر نموده اند، عقل می باشد

 وه مصـادر کمعمولا کسانی عقل را به عنوان دلیلی از ادله احکام شرع ذکر می نمایند 

ب عی و اغلغزالی شافادله احکام را چهارتا می شمارند مثل: ابن قدامه مقدسی و آقای 

 امامیه .

 در مذاهب عقل معنای

اینجـا  نسبت به معنای عقل متفاوت می باشد و ما درمذاهب مختلف دیدگاه اصولیان 

 به بعضی از آنها اشاره می کنیم.

الفصـل »آقای غزالی شافعی در کتاب المستصفی مـی نویسـد : : ـ دیدگاه شافعی1

الاجماع ودلیل العقل المقـرر علـی لکتاب والسنه وحکام وهی اربعه: االثانی فی أدله الا

 .1«النفی الاصلی، فأما قول الصحابی وشریعه من قبلنا فمختلف فیه

 سپس آقای غزالی در المستصفی در توضیح عقل می نویسد:

تيص حَابي اع   » س  َص لُ الرَّابيعُ : دَلي لُ ال عَق لي وَالاي كَ لَم  أَ الأ  َح  عي َّةَ لَا نَّ الأ  ل عَق لي ، اَ  السَّم  رَكُ بِي  تُد 
بَ  لَ قي فِي سُقُوطي الح َ اتي وَ لَكين  دَلَّ ال عَق لُ عَلَى بَ رَاءَةي الذيِمَّةي عَن  ال وَاجي رَكََاتي رَجي عَن  الْ   الح 

ل  تََ يي كَنَاتي قَ ب لَ بَ ع ثةَي الرُّسُلي عَلَ  هيم  السَّلَُ  وَ وَالسَّ  زَاتي . ديهيم  بِي  مُع جي
ََليكَ إلَ أَ  تيص حَابي  عي ، وَنََ نُ عَلَى اس  كَا ي مَع لُوٌ  بيدَلي لي ال عَق لي قَ ب لَ وُرُودي السَّم  َح  ن  يرَيدَ وَان تيفَاءُ الأ 

ََا وَردََ نَ  عُ ، فإَي بَةٍ لَا بيتَص رييحي السَّم  ً َ وَاجي قَى الصَّلَةُ السَّاديسَةُ غَ ٌّ وَأَو جَبَ خََ سَ صَلَوَاتٍ فَ تَ ب   بيي
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َص ليييِ  َ  لَا مُث بيتَ ليل وُجُوبي فَ بَقييَ عَلَى الن َّف يي الأ  تَفي اا إ يِ بينَ ف  يهَا ، لَكين  كَانَ وُجُوبُهاَ مُن   َنَّ النَّبيي  ؛ لأي
لْ ييََ  عَ لمَ  يرَيد  ، نطُ قَهُ بِي سَةي فَ بَقييَ عَلَى الن َّف يي فِي حَقيِ السَّاديسَةي وكََأَنَّ السَّم  مَ  رٌ عَلَى الْ  ابي قاَصي

ََا أَو جَبَ عيبَادَةا فِي  ليييِ ، وَإي َص  ُ  شَوَّالٍ عَلَى الن َّف يي الأ  َ  رمََضَانَ بقَييَ صَو  ََا أَو جَبَ صَو   وكََذَليكَ إ
ََا أَو جَبَ عَلَى ال قَاديري بقَييَ  وَق تٍ بقَيَ ت   لي َّةي ، وَإي َص  الذيِمَّةُ بَ ع دَ ان قيضَاءي ال وَق تي عَلَى ال بَاَءَةي الأ 

زُ عَلَى مَا كَانَ عَلَ  هي ال عَ    .اجي
اَ أَو  فِي نَ ف  يهَا ، أَمَّا إث    كَا ي إمَّا أَن  يَكُونَ فِي إث  بَاتِي َح  اَا النَّظرَُ فِي الأ  رٌ عَن  الدَّلَالَةي فإَي بَاتُِاَ فاَل عَق لُ قاَصي

ل مَع نَ النَّاقيلي  عييُّ بِي يُ فاَل عَق لُ قَد  دَلَّ عَلَ  هي إلَ أَن  يرَيدَ الدَّلي لُ السَّم   مين  الن َّف يي عَلَ  هي ، وَأَمَّا الن َّف 
ليييِ فاَن  تَ هَضَ دَلي لا عَلَى أَحَدي الشَّط رَي ني وَهُوَ  َص   1«الن َّف يُ  الأ 

 : چند نکته

 ز:بارتند انکاتی که از گفته آقای غزالی شافعی در باره دلیل عقل به دست می آیند ع

 

 ذکر می کند.  " استصحاب"ـ نام دیگر دلیل عقل را 1

 .وندشـ احکام شرعی که به وسیله نقل می بایست به ما برسند، با عقل درك نمی 2

 کند از واجبات، قبل از بعثت.ـ عقل دلالت بر برائت ذمه می 3

ا از نفی آنه ـ هنگامی که به احکام شرعی توجه نمائیم، توجه ما به اثبات آنها یا به4

 مکلفان می باشد.

ولی توان  ،، و در این مقام قرار نمی گیردرا نداردشرعی احکام عقل توان اثبات ـ 5

اینکه این نفی تا زمانی است درك نفی آنها را دارد، و دلالت بر نفی آنها می نماید الا 

بنابراین عقل، دلیل است بر فقط یکی از  که دلیل نقلی بر اثبات آنها به ما نرسده باشد.
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 دو طرف )یعنی طرف نفی حکم شرعی(.

آقای عبد الله بن احمد بن محمد بـن قدامـه مقدسـی : حنبلیابن قدامه ـ دیدگاه 2

تحت عنوان « الناظر و جنه المناظر روضه»( حنبلی در کتاب 620 -541))ابن قدامه( 

الاصول الاربعـه: کتـاب الله، و سـنه رسـوله، و »)باب فی ادله الاحکام( آورده است: 

 . 1«الاجماع، و دلیل العقل المبقی علی النفی الاصلی

سپس آقای ابن قدامه در توضیحات اصول اربعه هنگامی که به اصل چهارم می رسـد 

استصحاب الحال ودل ل العقل اعلم أن الأحكا  السمع ة لا تدرك الأصل الرابع »می نویسد: 
بِلعقل لكن دل العقل على براءة الذمة من الواجبات وسقوط الح رج ع ن الحرك ات والس كنات 
قبل بعثة الرسل  فالنظر فِ الأحكا  إما فِ إثباتِا وإما فِ نف ها فأما الْثبات فالعق ل قاص ر عن ه 

  ه إل أن ي رد دل  ل الس مع الناق ل عن ه ف ن تهض دل  ل عل ى أح د وأم ا النف ي فالعق ل ق د دل عل
الش  طرين ومثال  ه لم  ا دل الس  مع عل  ى خَ  س ص  لوات بق   ت السادس  ة غ  ً واجب  ة لا لتص  ريح 
السمع بنف ها فإن لفظه قاصر على إيَاب الْمس لكن ك ان وجوبه ا منتف  ا ولا مثب ت للوج وب 

ق  ادر بق  ي الع  اجز عل  ى م  ا ك  ان عل   ه ول  و ف بق  ى عل  ى النف  ي الأص  لي وإَا أوج  ب عب  ادة عل  ى 
هً على الباءة الأصل ة  .2«أوجبها فِ وقت بق ت فِ غ

مـی آیـد  نکاتی که از گفته آقای  ابن قدامه مقدسی حنبلی درباره دلیل عقل به دست

م کر نمودیذهمان مواردی است که از سخن آقای غزالی به دست آمد و ما آنها را قبلا  

 می نامد. «استصحاب حال»ام دیگر دلیل عقل را با این تفاوت که ن

ادلـه در ردیـف غالب دانشمندان اصولی از مذهب امامی عقـل را  :ـ دیدگاه امامیه3
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اصطلاح اصولی خاصی است  ،نند، الا اینکه منظورشان از عقلذکر می کاحکام شرعی 

لکـن  دازیم.که دارای معنای ویژه ای می باشد که ما ذیلا به معنای این اصطلاح می پر

 قبل از آن به تقسیمات عقل پرداخته سپس معنای اصطلاحی آن را بیان می نماییم. 

 تقسیم عقل به نظری و عملی

 ی نویسد: مابتدا به تقسیم عقل می پردازد و  243: 2آقای مظفر در کتاب اصول الفقه 

    1عقل عملیو ب(  الف( عقل نظری  عقل تقسیم می شود  به :ـ 1

  .باشدمی ادراك  متعَل قاتاین تقسیم بندی به اعتبار 

ادراك  اگر آنچه را که باید دانست مورد ادراك عقل قرار گیرد، یعنی :عقل نظری

 کل»ریابد ن دمثل این که انسا ،نام دارد« عقل نظری»اموری که دارای واقعیتی هستند 

  «.بزرگتر از جزء است

انجام داد یا آنچه را که نباید انجام داد، مورد اگر آنچه را که باید  و :عقل عملی

ادراك عقل قرار گیرد یعنی عقل حکم کند به این که انجام این کار شایسته است یا 

مانند این  .نامیده می شود« عقل عملی» ،انجام آن شایسته نیست، این نوع ادراك عقل

                                                           
البته منظور از عقل در حقیقت همان معقول است، زیرا در هر دو قسم تنها نیروی درك کننده عقل است و ـ  

این معقولات هستند که به دو بخش تقسیم می شوند و در حقیقت باید گفت: معقول نظری و معقول عملی، به 
عقلی مختلف با یکدیگر تفاوت پیدا می کنند و از یکدیگر تمییز هر حال این دو عقل تنها به واسطه ادراکات 

 داده می شوند و در واقع عقل واحد است و تقسیم عقل به نظری و عملی به اعتبار مدرکات عقل است.

.
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عدالت عمل کند و که عقل درك کند که عدالت خوب بوده و سزاوار است که انسان به 

  ی از آن احتراز کند.ظلم و ستمگری بد بوده و سزاوار است که آدم

ترك آن  به عمل و یا ،کات انسان از اموری باشد که علمدرَاگر مُ :به عبارت دیگر

  .گویند «عقل عملی»تعلق بگیرد آن را 

ه کاری ب گرفته و قلتع آنها کات انسان از چیزهایی باشد که علم به خوددرَو اگر مُ

 می گویند. «عقل نظری»اشته باشد آن را دعمل و ترك آن ن

  احکام شرعی را مستقلا درک نمی کند ،عقل

رك د، احکام شرعی را مستقلا و بدون کمک گرفتن از شرع قل نظریعامکان ندارد 

 .اردند یرعشحکم درك  برایکند، یعنی عقل بدون کمک گرفتن از ملازمه هیچ راهی 

ه بیان ب]یعنی موقوف  این مطلب روشن است، چرا که احکام الهی توقیفی هستند دلیل

م که بلح احکابنابر این راهی برای علم به احکام نیست جز شنیدن آنها از م ،[شارع اند

 از جانب خداوند متعال به منظور تبلیح احکام منصوب شده اند. 

 دلیل توقیفی بودن احکام

 از قبیل نیاز به تبلیح شارع آن است که: احکام خداوند دلیل توقیفی بودن احکام و

 یانمو نسبت  «موضوع و محمول» عقل با تصور طرفین که] نمی باشندقضایای اولیه 

و سایر  که با چشم نیز نمی باشندبتواند قطع پیدا کند[ و از قبیل مشاهدات  دوآن 

یست نیزهایی قبیل چحواس ظاهری و بلکه حواس باطنی به آنها برسد، و همچنین از 

 .تند[ك نیستوان به آن ها رسید ]یعنی با عقل نظری قابل درب که با تجربه و حدس

چگونه می توان از راهی غیر  شته باشندپس وقتی که احکام شرعی چنین وضعیتی دا
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 از شنیدن آن ها از مبلح احکام به آن ها علم پیدا کرد؟ 

کند  قراردادهایی است که انسان وضع می از این لحاظ همچون سایرشرعی احکام و 

 ن ها.ها، رمزها و امثال ای ، خطزبان ها، هاکلیه قوانین موضوعه کشور قبیل از

ز مبلح شنیدن ا راهعلم به آن ها فقط از  ،نیز مانند خود احکامشرعی ملاك احکام 

 کند احکام را درك ملاك]و عقل نظری مستقلا نمی تواند  است رپذیاحکام امکان 

ده زیرا ما قاع ،همچنان که نمی تواند مستقیما خود احکام شرعی را درك کند[

ظر خداوند نکه به وسیله آن اسرار احکام خداوند و ملاکهایی را که از نداریم مشخصی 

ای احکام به آن ملاك ها منوط شده است بشناسیم ]و هر یک از احکام الهی دار

را  مصالح خاصی است و ممکن است یک ضابطه کلی نداشته باشد تا عقل بتواند آن

 ن ماگما هو حال آن ک [دا کندن پیگماملاك ها درك کند. عقل حداکثر می تواند به آن 

 را از حق بی نیاز نمی گرداند.

با عقل  نقلی بوده و ،احکام»د و بگوید: کس که حجیت عقل را نفی کن ، هربنابراین

ون بر بد ین باشد که عقل نظری نمی تواند مستقلا ]وا شاگر منظور« درك نمی شوند

 . استحرف درستی  ؛قراری ملازمه[ احکام شرعی و ملاك های آن را درك کند

 منظور از دلیل عقل

رعا شحکمی که  نایای را که مملازمه  استعقل نظری ، درك پس منظور از دلیل عقل

 که میانشان تلازم باشد.حکم شرعی دیگری یا عقلا ثابت باشد، و بین 

 می گویند.  «حکم عقل»این درك عقل را : به عبارت دیگر

 مثال هایی برای حکم عقل به ملازمه 
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ه رع حکم بشمانند حکم عقل به ملازمه در مسأله مقدمه واجب، به این بیان که هر گاه 

لمقدمه اوجوب کاری بنماید که دارای مقدمه ای باشد عقل ملازمه میان مقدمه و ذی 

 . درك می نماید که باید مقدمه حکم وجوب داشته باشدنیز و درك می کند، را 

برائت  ف بلا بیان که لازمه آن حکم شارع بهو مانند حکم عقل به محال بودن تکلی

 است. 

حکم می کند  و نیز مانند این که در موارد تزاحم بین دو حکم، عقل به مقدم کردن اهم،

  مهم تر از نظر خداوند فعلیت دارد.که نتیجه گرفته می شود حکم 

ن حموده بداحکم خداوند با آنچه که عقلا  در آراء م لزوم تطابقل به قو مانند حکم ع

 .ستحکم کرده ا

این ملازمات و امثال آن ها امور حقیقی و واقعی هستند  که عقل نظری آنها را یا  زیرا

بالبداهه ]در صورتی که ملازمه جزء اولیات باشد[ و یا بالاکتساب ]در صورتی که 

 یا فطریات هستند. 1از اولیاتکه این  رازیملازمه از بدیهیات نباشد[ درك می کند، 

دلال و فطریات قضایایی هستند که قیاس آنها با خودشان است ]یعنی نیاز به است

جه در نتی و ،دیگری برای اثبات خود ندارند[ و یا به اولیات و فطریات منتهی می شوند

 عقل به طور قطع و جزم به آن ها علم پیدا می کند.

ه قطع پیدا می کند در حالی که فرض بر این است که به ثبوت وقتی که عقل به ملازم

                                                           
ـ اولیات به قضایایی گفته می شود که عقل به صرف تصور از طرفین و تصور نسبت بین آن دو تصدیق می  1

و با تصور  کند مانند این که عقل وجوب ذی المقدمه را تصور کرده و وجوب مقدمات آن را نیز تصور کرده
نسبت بین این دو که ذی المقدمه بدون مقدمه امکان ندارد به ملازمه حکم می کند. بدیهیات، فطریات، 

 تجربیات، مشاهدات، حدسیات و متواترات از اقسام اولیات هستند.
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ملزوم قطع پیدا نموده است حتما به ثبوت لازم قطع پیدا می کند، و لازم همان حکم 

شرعی است و وقتی که قطع حاصل شود حجت است و نهی از آن امکان ندارد بلکه 

 حجیت هر حجیتی به قطع است ]چرا که حجیت قطع ذاتی است[.

 صه مبحث دلیل عقلخلا

سـتقلا ـ چون احکام الهی توقیفی می باشند لذا عقل به هیچ وجه احکـام شـرع را م1

کام که درك نمی کند و راهی برای پی بردن احکام شرعی نسیت جز شنیدن از مبلح اح

 از جانب خداوند متعال مأمور به تبلیح احکام شده باشد.

 به حکم شرعی می رسد. ـ عقل به وسیله کمک گرفتن از ملازمه عقلی2

حکم  پی بردن عقل است به ملازمه میان کاری که دارای« دلیل عقل»منظور از  ـ3

ه شرعی است و کار دیگری که حکم آن مشخص نباشد، و از این ملازمه عقل پی ب

             حکم کار دوم  می رسد.

 سؤالات فصل هفتم

 عقل در زبان عرب به چه معنا است؟ ـ 1

 در چه مواردی عقل در فقه کاربرد دارد؟ ـ2

 کاربرد عقل را در اصول فقه بنوسید. ـ3

قل به عدرباره دلیل و ابن قدامه مقدسی نکاتی که از گفته آقای غزالی شافعی ـ 4

 دست می آید کدامند؟

 ظری و عملی را تعریف کنید.عقل نـ 5

 چرا؟ ـ آیا عقل کمک گرفتن از شرع، احکام شرعی را درك می کند؟6
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 ـ منظور از توقیفی بودن احکام و دلیل توقیفی بودن احکام چیست؟  7

 منظور از دلیل عقل را از دیدگاه امامیه توضیح دهید.ـ 8

 ـ سه مثال برای حکم عقل به ملازمه ذکر کنید.9

 ـ نتیجه بحث دلیل عقل را به طور خلاصه بنویسید.10
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 قیاس: فصل هشتم

 قیاس نزد مذاهب

لا اینکه مذاهب اربعه بنا به گفته زحیلی و اصولیان قیاس می باشد، ا أصولیکی از 

 امامیه آن را در ردیف ادله احکام شرعی ذکر ننموده اند.  

  معنای لغوی قیاس

ر این دقیاس بر وزن فِعال در لغت مصدری است برای باب مفاعله و همانند مقایسه 

باس را با لیعنی « ذراعِلقستُ الثوبَ با»است. باب به معنای اندازه گیری و برابری 

 یعنی لایسُاوی.« فلان لا یقاس بفلان»ذراع اندازه گرفتم و 

 قیاس اصولی

اهم بهرگاه دو موضوع وجود داشته باشد که از جهت یا جهاتی شباهتی نگاه کلی: 

 به خاطر همین ،داشته باشند و فقط حکم یکی از این دو در شریعت یافت شود

صورت  «قیاس» ،حکم را از یک موضوع به موضوع دیگر نیز سرایت دهند ،شباهت

 گرفته است. 

شرع  مثلا هم شراب انگور و هم همه مشروبات الکلی مست آور هستند ولی در زبان

کمی فقط نخستین موضوع یعنی شراب انگور حرام شده و در باره دومی به صراحت ح

کرد و  «قیاس و مقایسه»را با یکدیگر  دیده نمی شود. آیا می توان این دو موضوع

 «. قیاس کرده ایم»قائل به برابری آنها در حکم حرمت شد؟ اگر چنین کنیم 

 طلاحیتعریف اص

 علة فی لاشتراکهما آخر معلوم فی معلومٍ حکمٍ إثبات هو: الشافعی  البیضاوی قال ـ1
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  . 1المثبت عند الحکم

 بجامعٍ  حکمٍ  فی أصلٍ  على عٍرف حملُ :الناظر روضة فیالحنبلی  قدامة ابن وقالـ 2

 .بینهما

 در تعریف قیاس چنین آمده است: التوضیح على التلویح شرحدر کتاب 

 لاَ مُتَّحدَِةٍ بِعلَِّةٍ الفْرَْعِ إلىَ الْأصَلِْ مِنْ الحْکُمِْ تَعْدِیَةُ)  وَهُوَ ، الْقیِاَسِ فیِ(  الرَّابِعُ الرُّکْنُ) »

 باِلأْصَلِْ  واَلمُْراَدُ ، الفْرَْعِ فیِ الأْصَلِْ  حُکمِْ  مثِلِْ  حکُمٍْ إثبْاَتُ:  أَیْ(  اللُّغةَِ  بمِجُرََّدِ  تُدْركَُ 

      3«الْمَقِیسُ  واَلْفَرْعِ عَلَیهِْ  المَْقِیسُ

 قیاس اصولی معادل تمثیل منطقی می باشد.

 ارکان قیاس

 و بر این اساس قیاس را چهار رکن است:

مقیس علیه )چیزی که قیاس بر آن صورت می گیرد(: همان موضوعی  اصل یاـ 1

 است که حکمش در شریعت معلوم است. در مثال بالا شراب انگور اصل یا مقیس

 علیه است.

فرع یا مقیس )قیاس شده(: موضوعی است که حکم آن در شریعت به صراحت ـ 2

 در مثال بهش برابر کندگفته نشده و قیاس کننده می خواهد حکم آن را با موضوع مشا

 ما مشروب الکلی همان مقیس است.

حکم: اعتبار شرعی است که شارع آن را برای اصل یا مقیس علیه ثابت دانسته و ـ 3
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در مثال ما، حکم مورد نظر  قیاس کننده می خواهد برای فرع  یا مقیس نیز ثابت کند

 است.« حرمت»

ال : و موضوع با هم دارند در مثوجه شبه: مشابهت یا وجه اشتراکی است که دـ 4

 مست کنندگی خاصیت مشترك هر دو شراب انگوری و الکلی است.

مثیل در بر این اساس قیاسِ اصولی هیچ شباهتی با قیاس منطقی نداشته بلکه همان ت

 ان آن رامنطق است. لذا از این قیاس هیچ قطع و یقینی حاصل نشود و حد اکثر می تو

 ظن  آور پذیرفت. به عنوان یکی از اسباب

 پیشینه قیاس 

رش بحث از حجیت قیاس بحثی دامنه دار است پیشینه آن به زمانهای پیش از نگا

 اصول و فقه مدون در میان شیعه، یعنی به زمان ائمه هدی بر می گردد.

فقهای  صر به عنوان سومین دلیل شرعی در کنار ادله فقهینآن زمان که تازه این ع

ش خود عراق یعنی حنفیان قرار گرفته بود، ائمه هدی و شاگردان مبرزشان همه کوش

 ن قیاس به عنوان یکی از ادله شرعی بکار بردند.بودرا به باطل 

 قیاس   بارهدیدگاه مذاهب در

ت با آن ته اند و ظاهریان به شددر میان اهل سنت مالکیان با قیاس روی خوشی نداش

 مخالفت می ورزیدند.

 ال القیاسابط»ابن حزم اندلسی در این باره رساله جداگانه ای نگاشته است به نام، 

 «. التقلید والتعلیلالاستحسان ووالرأی و

در دیگر کتب اصولی خود نیز چون محُل ی و الاحکام، در رد این دلیل کوشیده است 
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 م این حدیث نبوی را در رد قیاس آورده است که : وی در کتاب الاحکا

مٌ ا لم یبق عالماءِ فاذلا ینزع الله العلمَ من صُدورِ الرجال  لکن ینازعُ العلمَ بموتِ العل»

 .«ات خذَ الناسُ رئوسا  جهالا  فقالوا بالر أیِ فضل وا و اضل وا

ین نش از برگ آنان دایعنی خداوند دانش را از سینه دانشمندان بر نمی گیرد اما با م

ر می بسای نادانی ؤمی رود و آنگاه که دانشمندی باقی نماند، مردم پیشوایان و ر

م گمراه هگزینند که از روی ناآگاهی و با رأی و نظر خود حکم می دهند و در نتیجه 

    می شوند و هم دیگران را گمراه می کنند.

 حجیت قیاس

خلاصه »ذکر می کند و می نویسد:  ذهب را مدو بحث حجیت قیاس  درزحیلی 

 دیدگاه ها به دو مذهب بر می گرداند: 

  .قیاس مطلقاـ مذهب قائلین به حجت 1

  قیاس.عدم حجت مذهب قائلین به  ـ2

ان ز معتزلیامذهب شیعه و نظام از معتزله و ظاهریان )پیروان ابی داود ظاهری( و عده 

ب های حنبلیان همچنانکه در کتا قائل به عدم حجیت قیاس می باشند، البته بغداد

 مختلف اصولی ذکر شده است نیز تمایلی به قیاس نشان نمی دهند. 

 ی کنندکان قیاسدلایل نف

: عقل ذکر می کند و می نویسد ، اجماع وکتاب، سنت رانافین قیاس ادله س پس

من جمله: استقرآن برای نفی قیاس استناد شده چند آیه از  القرآن: به
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ل ند، و عمکاین آیه از عمل کردن به آنچه که مستند به قرآن و سنت نباشد را نهی می 

 یامبر میی گرفتن بر خدا و پکردن به قیاس مستند به قرآن و سنت نمی باشد، پس پیش

 باشد، لذا منهی عنه است.   

یقین پیروی کردناین دو آیه انسان را از 

 و چون قیاس مفید گمان می باشد، لذا مجتهد از عمل به آن نهی نموده است.

و قیاس گمان مفید حق نمی باشدیه آبنا براین 

مفید گمان می باشد، لذا برای اثبات حکم کارائی ندارد.  

 

این آیه دلالت دارد بر اینکه در قرآن همه چیز هست و دیگر نیازی به قیاس نمی 

 سپس دلیل دوم را تحت عنوان سنت ذکر می کند و می نویسد:  .6باشد

 فلا فرائض فرض وجل عز الله إنسنت: و آن سخن پیامبر است که فرموده است: ـ 2

 عن وسکت ، تنتهکوها فلا ، أشیاء عن ونهى ، تعتدوها فلا ، حدودا وحد تضیعوها
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عنها تبحثوا فلا ، لکم رحمة لها نسیان غیر من أشیاء

ضی از دیگری در رد قیاس در کتاب های حدیثی ذکر شده ما در اینجا به بعاحادیث 

 آنها اشاره می نماییم:

می نویسد: سیوطی در کتاب 

در کتاب 

 

و در حدیث دیگری در کتاب جامع الاحادیث آمده است: 

. 

 برادران رامی در کتاب های مختلفاین ها تعدادی از احادیثی بودند که از پیامبر گ

دیثی حبقیه را به دیگر کتاب های آگاهی از هل سنت در این زمینه نقل شده اند أ

 واگذار می نماییم.

پس از  می باشنداجماع و معقول  کهمخالفان قیاس را دیگر از دلیل دو آقای زحیلی 

ر از آنها )قرآن وسنت( مطرح می نماید، و ما به خاطر رعایت اختصااول ذکر دو دلیل 

 چشم پوشی می نماییم.

 دلایل قائلین به قیاس
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و چنین  پرداختهدله مثبتین قیاس آقای زحیلی پس از ذکر ادله نافین قیاس به ذکر ا

آن، این  أما دلیل آنان بر جایز بودن قیاس عقلا نه واجب بودن»ارد بحث می شود: و

قلا عبر فرض تعبد به آن محالی مترتب نمی شود، و هرچه که چنین باشد  :است که

ه می مثلا اگر شارع بگوید قاضی در حال خشم قضاوت نکند، فهمید جایز می باشد،

ت طراب در فهمیدن و رأی دادن می باشد، لذا جایز اسشود که چون خشم سبب اض

ن آهرآنچه که معنای غضب را دارد مانند گرسنگی و تشنگی و خستگی فراوان بر 

 و این دیدگاهی است که من آن را ترجیح می دهم.   قیاس شود.

 قیاسدلایل تفصیلی 

 عقل( جماع وا أما دلایل تفصیلی آنان چهارتا می باشد: )کتاب، سنت، ؛

خدا فرموده است: ـ کتاب: 1

ؤمنین، به خاطر کفر و کیدشان برای رسول خدا و مبنی نضیر 

 در اول آیه آمده استوارد شده بود، بیان نمود همچنانکه 

ز ار سر آنان یعنی در آنچه که ب سپس در پی آن فرموده است:

و  عقاب وارد شده است تأمل نمایید، و همچنین در سبب عقاب نیز تأمل نمایید

ی وردی جاربپرهیزید مبادا کاری کنید که مانند آنان دچار کیفر شوید، پس هرچه در م

اری می نیز جدلالت تابع بودن مسبب از اسباب خود  به خاطر شود در مورد مشابه آن

ه این بشود، و هر کجا اسباب یافت شوند مسبب ها نیز یافت می شوند، و قیاس نیز 

  .مسبب است بر سبب، در جایی که سبب یافت شود وقفت زیرا آن، معنی می باشد

می و  نماید.سپس اشکالاتی که بر این استدلال شده است همراه با پاسخ را ذکر می 

وعظ گرفتن  گوید بر این استدلال اعتراض شده است که متبادر از واژه
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وعظ به ذهن متبادر می زیرا هنگام بکار گیری  ،می باشد، نه قیاس نمودن

شود نه قیاس. و همچنین با توجه به صدر آیه قیاس استفاده نمی شود، زیرا صدر آیه 

 .شرعی تناسب ندارد با قیاس

  رمی آید.این استدلال ذکر می نماید و در مقام پاسخ ب سپس سخن ابن حزم را در رد  

ر از سوی دیگر اشکال های دیگری که به نحوه استدلال ایشان وارد می شود ذک

قاعده  ن اینکه:ر از آنها را بیان می نماییم و آه است. ما به عنوان مثال یکی دیگننمود

بب در که هرگاه سبب یافت شود مس و مسبب را که ایشان ذکر نموده اند ببفلسفی س

 متوقف عقلی پی آن یافت می شود در مباحث عقلی صحیح می باشد و همیشه مسبب

ی همه ولی معنای سبب و مسبب در شرعیات ـ به اعتراف فقها ،می باشد خود سبب بر

اعده قا بکار گیری چنین مذاهب ـ معادل سبب و مسبب در امور عقلی نمی باشد، لذ

 ای در شرع مورد نخواهد داشت.

 ، وینددر احادیثی وارد شده است که دلالت بر ثبوت عمل به قیاس می نماـ سنت: 2

 ز جمله اد تواتر معنوی می رسند به اندازه ای این روایات زیاد می باشند که به ح

 روایات این است که

   

یی و کتاب هاصحاح و مسانید و غیره صدها کتاب  در هیچ یک از

 با ،ده استنیاممی باشند در مکتبة الشاملة  حدیث را ذکر نموده اند وکه قطعه ای از 

 این وجود آقای زحیلی آن را به عنوان تواتر معنوی یاد نموده است. 

ما پس از جستجوی فراوان در صدها کتاب روائی و اصولی فقط در سه کتاب ثانیا: 
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اصولی )

ولی الفاظ آن را پیدا کردیم  علی حل الفاظ الورقات جوینی ماردینی شافعی( 

  : ار مضطرب می باشد، زیرایحدیثی که آقای زحیلی آن را نقل نموده است بس

خ که هریک پاس ، در حالی که معمولش این استهر دو هم زمان یک پاسخ دادند(1

 هم باشد.  پاسخشان موافقنه بدهد حتی اگر جداگا

نیاورده  اصلا یادی از قرآن به میان(همانطور که مطلب زحیلی نقل نمودم و دیدید 2

 شد.   اند علی رغم اینکه قرآن اولین منبع و اصیل ترین مصدر احکام شرعی می با

 قای زحیلیآ می باشد و« أصبتما»که  در هیچ یک از این سه کتاب تأیید پیامبر ثالثا:

  نیامده است. ا در کتاب خود به پیامبر نسبت داده استآن ر

این است هدومننقل  امبریپآقای آمدی 

، حدیث معاذ و أبو موسی چنین نقل شده للأحادیث الموضوعی التبویبالبته در کتاب 

 أن وأمرهما الیمن إلى موسى وأبا معاذ بعث وسلم علیه الله صلى الله رسول أن  است:

 .الشیخین شرط على صحیح حدیث هذا 2القرآن الناس یعلما

در این حدیث اصلا سخنی از قیاس به میان نیامده است؛ همینطور که مشاهده می کنید 

وحدیثی را که زحیلی همراه با قیاس نقل می نماید در هیچ یک از کتاب های روائی 
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 متداول و معتبر یافت نمی شود

ر حالی ذکر نکرده، درابعا: آقای زحیلی هیچ سندی برای حدیثی که نقل نموده است 

 نمایند  معمول ایشان و دیگران هنگامی که حدیثی را در کتاب های علمی خود نقل می

 [سند حدیث را نیز ذکر می کنند.

ل آنها نق آقای زحیلی احادیث مشابه حدیث قبلی را در وارد بودن اعتراضات متعدد بر

   .  جاع می دهیممی نماید که ما برای اختصار خواننده را به کتاب ایشان ار

راض کسی بر آنان اعت از صحابه سخن پیرامون قیاس تکرار شده است و ـ إجماع:3

است،  ننموده است، پس کار آنان اجماعی است بر حجیت قیاس که از آنان صادر شده

 و واجب است که به آن عمل شود.

ز یک ج بها هدر هیچ یک از آنمی پردازد که از صحابه ی سخنانپس از این به ذکر 

 ی که ماعبا این وجود حجیت قیاس را به استناد اج ،مورد واژه قیاس وارد نشده است

اید از بچرایی؟ و چگونگی آن را  .نسبت می دهد استفاده نموده است از سخنان آنان

   خود او سؤال نمود.  

 ایشان معقول را در سه وجه ذکر نموده است: ـ معقول:4

د هیچ أحکام شارع دارای علت و معقول و دارای مقاصدی می باشند، و خداون اولا:

ریع حکمی را تشریع ننموده مگر به خاطر مصلحتی، و مصالح بندگان خواستگاه تش

 احکام می باشند.

اگر در موردی برای مجتهدی ظن غالب حاصل شود که حکم اصل دارای علتی می 

غالبا نزد مجتهد علل همگی محقق شوند، و در مورد غیر منصوص مقاصد و  ،باشد

از سوی دیگر و  ثابت می شود.در نص برای موردی که نص ندارد،  ذکر شدهحکم 
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عمل به ظن واجب است، زیرا حکمت و عدالت اقتضا می کند که حکم پدیده ها 

 همانند باشند.       ،هنگام هماهنگی در معنا

ست و اکه در مورد قیاس سخن گفته  شافعی که اولین فردی به شمار می رود ثانیا:

نموده  قواعدی برای آن بنا نهاده است و زیرساختار آن را روشن نموده است، مقرر

ت و هر هر پدیده ای حکمی می باشد، زیرا شریعت فراگیر اسبرای  در اسلام است که

 .ده باشدپدیده ای را دربر می گیرد، لذا می بایست شارع حکم آن پدیده را ذکر نمو

ن حکم آکه بر است یا با نص و یا با اشاره و یا با دلالتی پی بردن به حکم، حال 

ن لحق نمودبا اجتهاد و استنباط و م ،و شناخت حکم از راه دلالت ،دلالت داشته باشد

 می باشد.      است( همانندها به همدیگر )که همان قیاس

یاس را قعمل به  و نظر یابددر می  بادئ الرأی درآغازین  خرد فطرت سالم و ثالثا:

  نماید. اقتضا می

 علت در قیاس

آقای زحیلی سپس علت را چنین تعریف می کند و می گوید: علت همان صفت 

ست، و اهمان معنایی است که به غیر وابسته  ،صفت ،معروف حکم می باشد. بنابراین

 .  معروف حکم: نشانه و علامت حکم است بدون اینکه در آن تأثیری داشته باشد

علت به اصطلاح فلسفی و عقلی نمی  ،در بحث قیاس ذکر می شودکه  ]بنابراین علتی

   .1«باشد[

 از دیدگاه علامه مظفر حجیت قیاس
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در دو  منوط به علم است، و قیاس همچون سایر امارات،اى حجیت هر امارهاعتبار و 

  صورت می تواند حج ت باشد:

 ـ یا اینکه باید خود به تنهایى موجب علم به حکم شرعى شود.1

ین ـ و یا اگر خود موجب علم نیست باید دلیل بر حجیت آن قائم شود، و در ا2

 گوئیم:مىصورت از دو جهت باید درباره حجی ت قیاس بحث شود. پس 

 آیا قیاس موجب علم است؟

احتمال د مفی : تمثیل از ادلهشد که منطقی است. و در منطق گفته «تمثیل»قیاس نوعى 

آید که آنها د. چون از تشابه دو چیز در یک امر، بلکه در چندین امر، لازم نمىباشمى 

 از جمیع جهات و خصوصیات، شبیه یکدیگر باشند.

رجه اصل و فرع، قوى و متعدد باشد، در ذهن انسان د آرى، اگر وجوه تشابه بین

مانند شود. رود تا آنجا که تبدیل به ظن شده و به یقین نزدیک مىاحتمال بالا مى

ددرصد ها ]صتشابه یک از این  . ولى هیچوجود داردشناسى علم قیافه تشابهی که در

 سازند.نیاز نمىبى یقتحقرسیدن به [ و انسان را از درنادنرا حقیقت توان نشان دادن 

بوت ثلت تامه بدانیم که جهت تشابه در نظر شارع، ع ـ از یکى از راهها ـ البته اگر ما

 م که همین علت تامه با تمام خصوصیاتش درببری یپحکم در اصل است، و سپس 

نین کنیم که مثل چفرع موجود است، در این صورت حتما به طور یقین استنباط مى

حال مگونه که در اصل وجود دارد، در فرع نیز ثابت است، چرا که  به همان حکمى

فید ماست معلول از علتش تخلف کند. و این از قبیل قیاس منطقى برهانى است که 

لت عکه جامع،  ببریم و لکن همه بحث بر سر این است که ما چگونه پی یقین است.

 تامه حکم شرعى است.
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راى نظر نیست، و یا مجالى ب خرددسترسى براى و قبلا گذشت که ملاکات احکام قابل 

شوند مگر از راه عقلى در ملاکات احکام وجود ندارد. پس این ملاکات معلوم نمى

رده نما نصب کعنوان مبل ح و راهه شنیدن از مبل ح احکام، یعنى کسى که خداوند او را ب

عقول  است. و غرض از اینکه ملاکات احکام قابل دسترسى و آشکار شدن براى

شناخت  وسیله ملاك قابل تبیین وه [ حکم بنیست این است که اصل تعلیل ]بیان علت

ام ا  توقیفى است. و ملاك احکام و خود احکامنیست مگر از طریق شنیدن، چرا که 

هت که جشود، ام ا نه از آن خود وجود ملاك گاهى از راه حس و امثال آن آشکار مى

  علت و ملاك حکم است.
اه [ از آن حیث که علت تحریم خمر است جز از رکنندگىاصیت اسکار ]مستمثلا خ

سکرات متبلیح با ادله نقلى قابل شناخت نیست. ام ا وجود اسکار در شراب و سایر 

ك سکار ملاامرى است که وجدانا معلوم است. ام ا این شناخت ربطى به این ندارد که ا

 ت.تحریم است، چون این نکته از وجدانیات نیس

، روشن دسترسى براى عقل نیست و در هر حال سر  اینکه احکام و ملاکات آنها قابل

لامات و و ع زبان هااند، مثل چرا که آنها امور توقیفى و متوقف بر جعل شارعاست، 

م قلى معلوو از راه تأمل ع ،اشاراتى که جز از ناحیه واضعشان قابل شناسایى نیستند

 تشکیل اى وجود داشته باشد. و قیاس،زمات عقلیه قطعیهشوند. مگر آنجا که ملانمى

 [ نیست.[ و حکم مقیس ]فرعدهنده یک ملازمه عقلى بین حکم مقیس علیه ]اصل

شود،  آرى، اگر از ناحیه شارع نص ى در بیان علت حکم در مقیس علیه )اصل( وارد

 رط: ته بدو شآن اکتفا نمود، البه دادن حکم به مقیس )فرع( ب ایتتوان در سرمى

اول: اینکه بدانیم علتى که بدان تصریح شده، علت تام ه است و هرجا این علت باشد، 
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 . خواهد بودحکم نیز 

 اینکه به وجود این عل ت در مقیس )فرع( علم داشته باشیم. دوم:و 

و خلاصه: قیاس، خودش به تنهایى مفید علم به حکم نیست، چون خود قیاس 

یاس باشد. و البته قدار وجود ملازمه بین حکم مقیس علیه و حکم مقیس نمىعهده

. و منصوص العلة که واجد دو شرط فوق باشد، از حکم قیاسات دیگر، مستثنى است

مد. نانکه توضیحش خواهد آدر حقیقت، قیاس منصوص العل ة از نوع قیاس نیست، چ

 .باشد یماز نوع قیاس نحقیقتا و نیز قیاس اولویت، 

 قیاس  ابطال روایات أهل بیت در

می مذهب  فی الجمله یکی از ضروریاترا انکار قیاس  امامیه،همانگونه که اشاره شد 

 مانند:  .به تواتر رسیدهقیاس در رد آنان و شمار احادیث و روایات  دانند

 أصحاب إن...  یقول السلام علیه عبدالله أبا سمعت: قال شیبة أبی عن أبان، عن»

 یصاب لا الله دین إن بعدا، إلا الحق من یزدادوا فلم بالقیاس العلم طلبوا القیاس

 1«بالقیاس

ری از در نتیجه چیزی جز دواز راه قیاس طلب می کنند اصحاب قیاس علم را »یعنی 

 «.کسی به دین خدا از راه قیاس نمی رسد حق، نصیبشان نمی شود.

 أصحاب إن: یقول السلام علیه عبدالله أبا سمعت: قال الخراسانی شیبة أبی عن»

 لا الله دین وإن بعدا إلا الحق من المقائیس تزدهم فلم بالمقائیس العلم طلبوا المقائیس
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 1«بالمقائیس یصاب

الی که اصحاب کسانی که قیاس می نمایند علم را از راه قیاس طلب می کنند، در ح»

 .«ن در یافتدین خدا را با قیاس نمی تواقیاس آنان را از حق بیشتر دور می نماید، و 

 قلت: قال تغلب بن أبان عن الحجاج، بن الرحمن عبد عن صفوان، عن أبى: سنمحا

 قطع: قلت الابل، من عشرة فیها: فقال امرأة، أصبع قطع رجل: السلام علیه الله عبد لابی

 الابل، من ثلاثون فیها: قال أصابع ثلاث قطع: قلت الابل، من عشرون فیهما :قال اثنتین،

 الابل من ثلاثون وفیهن ثلاثا أیقطع: قلت الابل من عشرون فیهن: قال أربعا، قطع: قلت

 الرجل دیة من الثلث بلغت إذا المرأة إن نعم: قال ؟ الابل من عشرون وفیها أربعا ویقطع

 ولا صومها بقضاء تؤمر أنه ترى ألا تقاس، لا السنة إن الرجل، وارتفع المرأة سفلت

 2الدین محق قیست إذا السنة وإن بالقیاس، أخذتنی أبان یا صلاتها، بقضاء تؤمر

ان  ایشاز امام صادق ع در باره بریدن انگشت زنی توسط مردی پرسیده می شود و 

ت او را د: هرگاه مردی انگشت زنی را قطع کند زن نیز می تواند یک انگشنمی فرمای

رد را مبه قصاص ببرد و هرگاه دو انگشت او را قطع کند زن نیز حق قطع دو انگشت 

مرد  خواهد داشت، به همین صورت سه انگشت با سه انگشت مقابله می شود ولی اگر

طع کند فقط می تواند دو انگشت مرد را به قصاص ق چهار انگشت زن را قطع کند، زن

 استدلال کرده و می فرماید:  لی الله علیه وآلهو سپس بر قول پیامبر ص

 د.آنگاه که سنت دچار قیاس شود نابود گرد « الدین ان السنه اذا قیست محق»
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 انواع قیاس

ه و سپس ب ،تقسم می شود« قیاس جلی»و  «قیاس خفی»قیاس در نخستین تقسیم به 

 «. مستنبط العله»و « قیاس منصوص العله»

تنقیح »، « تحقیق مناط»و استنباط علت در قیاس مستنبط العله عمدتا از سه راه 

می  را بیانری از این تقسیمات ک مختصمیسر می شود. این« تخریج مناط»و « مناط

 کنیم.

 . قیاس جلی و قیاس خفی:1

صل اوجود حکم در فرع یا مقیس به مراتب روشنتر از وجود آن در  ،در قیاس جلی

رمت حیا مقیس علیه است . این همان مفهوم به طریق اولی است. و مثال آن همان 

دن و تأفیف )اف گفتن به(، پدر و مادر است که به طریق اولی بر حرمت دشنام دا

س به قیا»یا « ولویتقیاس ا»ضرب و شتم آنان دلالت دارد و به همین جهت به آن 

 نیز گفته شده است.« طریق اولی

قیاس،  این قیاس از نظر شیعه بدون اشکال پذیرفته شده و حجت است. در مقابل این

 است که در آن ثبوت حکم در فرع )مقیس( از چنان وضوح و روشنی« قیاس خفی»

 باشد.می برخوردار ن

 . قیاس منصوص العله2

)مقیس علیه( را در نص گفتار خود بیاورد یعنی آن است که شارع علت حکم اصل 

در که بیان دارد که چرا آن موضوع دارای این حکم می شود و ما همین علت را 

موضوع دیگر نیز می بینیم موضوع دوم را فرع موضوع نخست قرار داده یا اصطلاحا 
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مثلا خوانند « قیاس منصوص العله»این قیاس را  ،کنیممی « قیاس»دومی را بر اولی 

« : حر متُ الخمرَ لانه مسکر»هرگاه شارع در باب تحریم شراب انگور فرموده باشد: 

کلی خمر را حرام کردم به علت آنکه مستی آور است و این علت یعنی اسکار در 

پس در این حال اگر حکم این شراب بر آن یکی قیاس  ،شراب نیز وجود داشته باشد

 است.شود، قیاس منصوص العله صورت گرفته 

ریم در چون نیک بنگ ،دانند شیعه حجت میمشهور فقهای متأخر و متقدم را این قیاس 

ر ه، حکمی کلی است که در حقیقت به علت وابسته است نه به موضوع و این قیاس

 موضوعی دارای این علت باشد در واقع مصداقی است برای آن حکم کلی.

 . قیاس مستنبط العله: 3

ن آو از علت  ارع فقط حکم اصل را بیان داشتهاست که شه آن لقیاس مستنبط الع

ابد و کوشد که نخست علت حکم را دریولی فقیه دریک تلاش عقلانی می ،نزده حرفی

 ند.، حکم اصل را در آن پیاده کوجود داردظرش علت به نسپس در هر موضوعی که 

خست به قیاس نمثال: هرگاه شارع حکم ربا در گندم را بیان داشته باشد، فقیه اهل 

 دن آن رادنبال پیدا کردن علت حکم ربا در گندم می گردد و به عنوان مثال مکیل بو

ه صورت ببه عنوان علت حکم می شناسد و در غلات دیگر مانند برنج، جو و... را که 

ر آنها پیمانه ای خرید و فروش می شوند بر آن قیاس می کند و حکم حرمت ربا را د

 نیز پیاده می کند.

 در قیاسمحل نزاع 

مستنبط به نظر می رسد که همه بحث منکرین قیاس با پایه گذاران این دلیل در قیاس 
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قیاس باشد و تمام مخالفتهای ائمه هدی و شاگردان ایشان متوجه این نوع العلة می 

بوده و با توجه به مقبولیت نسبتا عمومی قیاس جلی و قیاس منصوص العله به ناچار 

قیاس ، بر این گونه ویژه در روایات شیعیه ت اسلامی و بقیاس در روایاباید لفظ عام 

 ود.نمقیاس مستنبط العله( حمل )خاص 
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